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 ��م االله ا����ن ا����م

ه اللهم رضنى بقضائك « رتَ وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيءٍ أخَّ

لته ولا تبعث بدني في طلب ما لم تقدره عليّ   .)١(»ولا تأخير شيءٍ عجّ

بار الھا! مرا به قضایت خشنود گردان و تقدیرات را برایم مبارک و «
میمون قرار ده تا تعجیل چیزی را که برایم (به خاطر حکمت و مصلحتی که 

ای، دوست نداشته باشم. ھمچنین تأخیر  به تأخیر انداختهدانی)  خودت می
ای دوست نداشته باشم، نیز جسمم را در  چیزی را که برایم معجل کرده

 .»ای به حرکت درنیاور طلب چیزی که آن را برایم مقدر نکرده
 

 

                                           
 است. /یزنیایش فوق منسوب به حضرت عمر بن عبدالعز -١





 
 
 

 سخن مترجم

کاری کـه تصـمیم بـه انجـام آن از دیرباز برای تشخیص خوب باید بودن 
رود، امروزه فال حافظ و فال قھوه و  ھای خاصی به کار می گرفته شده، روش

ھای متداول در میـان مـردم اسـت. بـدیھی  گرفتن با قرآن از شیوه استخاره
توانند سرنوشت ما را رقم بزنند و یا ما را نسبت بـه  ھا نمی است که این شیوه

گاه سازند. ایم وضعیت تصمیمی که گرفته  و آ
در این خصوص به ثبوت رسیده،  صای که از پیامبر بھترین شیوه

نقل شده، در این مورد  صاستخاره است. براساس احادیثی که از پیامبر
کند، این است که از  افتد و تنھا کاری که بنده می نیز اتفاق خاصی نمی

ت کند و خواھد در تصمیمی که گرفته او را به سمت خیر ھدای خداوند می
شود، او را از این تصمیم باز دارد.  اگر سرانجام تصمیم او به بدی ختم می

ای که ھم  ھای خرافی استخاره، شیوه چه خوب است به جای شیوه
خردمندانه است و ھم با موازین دینی مطابقت دارد، در زندگی ما رایج شود. 

ین ھدف ترجمه ای که در پیش روی دارید با ھم نوشتار کم حجم اما آموزنده
ه در تھیه و نشر آن ھمکاری امید است قبول افتد، از کسانی ک ،شده است

 اند صمیمانه تشکر کنم. داشته
 »واالله ولی التوفيق«





 
 
 

 تقریظ شیخ ابوبکر حنبلی

الحمد الله غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه 

المصير، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه و من والاه إلى يوم 

 الدين. أما بعد:
ام جناب شیخ سمیر بن رزق از من خواست که نگاھی به  برادر دینی

بیندازم و آن را مرور کنم، من پیشنھاد وی را  استخارهتحقیق وی پیرامون 
ای  نگاشته» استخاره«چرا که تألیف نامبرده پیرامون  ،دانم نشان فروتنی می

ی استخاره کتابی  جالب و زیباست و تا جایی که اطلاع دارم تاکنون در باره
 .)١(مستقلی، نگاشته نشده است

شـتن از رفـتن نـزد کتاب مزبور، مشتمل بر مباحثی از قبیـل: برحـذر دا
باشد کـه خواننـده را بـه  کاھنان، فال گیران، شعبده بازان، ساحران و... می

دارد،  کند و از شرک و مظاھر آن برحـذر مـی توحید و یکتاپرستی تشویق می
کنـد و بـه  چنان نگاشته شده است که مخلوق را بـه آفریـدگارش وصـل می

 دارد. آن نیز برحذر می خواند، و از بدعت و مظاھر پیروی از سنت فرا می
به دعا و نیایش و شناخت اھمیت آن، ترغیب و تشـویق کـرده و جایگـاه 

، تبیین و تشـریح شان، صحابه و تابعین و دیگر نیکاناستخاره را نزد پیشینی
 کند. می

                                           
ھایی پیرامون استخاره اطلاع یافتم که متأسفانه  بعد از نوشتن این مقدمه از نوشته -١

 نتوانسته بودند موضوع را به تفصیل شرح دھند.
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بـه صـورت مسـتقل،  استخارهی ارجمند، برای نگاشتن موضوع  نویسنده
ی این آیه اسـت،  ه در بر گیرندهھمت گماشت. در ضمن معنا و مفھومی را ک

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ نیز تبیین کرده است:
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 ُ�مۡ عَلـَيۡ  تُ مَمۡـوَ�

 .)١(]٣ :ةمائدال[﴾ ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ 
نویسنده نیـز افـزوده اسـت کـه دیـن و مفـاھیم آن ھرگـز، بـا خـواب و 

ھای زلال  آیـد، بلکـه از منـابع اصـلی و سرچشـمه نمیھا به دست  پیشگویی
شود، نویسنده در ضمن بحث خود به نقاط  خویش (قرآن و سنت) حاصل می

 ای نیز اشاره کرده است. خوب و ارزنده
گویم: خداوند به استاد سمیر بن رزق پاداش خـوب و جـزای  در پایان می

ی عموم قـرار  استفادهی خیر و  ھایش را مایه خیر عنایت کند و خود و نوشته
 دھد.

ُ ٱوَ ﴿ ٰٓ  َ�لبٌِ  �َّ مۡ  َ�َ
َ
ِ أ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  ۦرهِ

َ
 .]٢١[یوسف: ﴾ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

 .»دانند خداوند بر انجام ھر کاری توانمند است، اما بیشتر مردم نمی«

                                           
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسلام را به « -١

 .»عنوان آیین برای شما برگزیدم



 
 
 

 ی مؤلف مقدمه

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إن الحمد الله، نحمده 

سيئات أعمالنا، ومن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

 أما بعد: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.
برای ای است که  ی فروتنانه کتابی که ھم اینک فرا روی شماست، نوشته

ام تا فضیلت و فواید استخاره و پایبندی  ام نگاشته برادران و خواھران ایمانی
به آن را برای آنان تبیین و تشریح کنم، افزون بر آن اھتمام پیشوا و 

اش توسط آن  و مدارسه و مذاکره صسرورمان جناب رسول خدا
ای از آن است] بر  ھمانند آیات قرآن [چنانکه گویی سوره صحضرت

افزاید، آن ھم در فضایی که ھمواره بر او  یت و فضیلت استخاره نیز میاھم
است و محتوایش ھدایت و » فرقان«وحی که نامش  ،شد وحی نازل می

سعادت و امر و نھی الھی، با وجود آن، ھیچگاه نفرمود ھرگاه یکی از شما 
ه کنند دھنده و کمک چون من پناه ،ی انجام کاری کرد، نزد من بیاید اراده

یابم و  کنم و در محضر پروردگار حضور می ھستم، یا: من به آسمان صعود می
کنم!! ھرگز رسول  خواھد، دست کاری می تقدیر الھی را، آن طور که دلم می

درست برخلاف آنچه برخی از صوفیان منحرف، مدعی اند  ،خدا چنین نگفت
 گوید: دھند که می و شعری در این مضمون به شیخ احمد رفاعی نسبت می

ــا أبــداً  ــا اكتفــى مــن غيرن  مــن لاذ فين
 

 وجـــاء في ركبنـــا بـــالأمن مـــن نـــدم 
 

ي والـتمس مـددي  فالجأ بأعتاب عزّ
 

 وطف ببـابي وقـف مسـتمطراً نعمـي 
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ـــــا ـــــاء منزلن ل في بطح ـــــذّ  ولازم ال
 

ـــدم  ـــة الع ـــن حال ـــا م ـــنجُ بهمتن  )١(ت
 

کاروان ما کند و در  ھرکس به ما پناه آورد ھرگز به غیر ما نیاز پیدا نمی«
ی عزتم پناه آور و  از ندامت و پشیمانی در امان خواھد بود. پس به آستانه

ھایم باش و بر  ام را بجوی و به درگاھم گشتی بزن و منتظر باران نعمت یاری
تو باد کرنش در منزلگه ما در بطحاء، چرا که به ھمت ما از وضعیت فقر و 

 .»تنگدستی نجات پیدا خواھی کرد
ین گروه، چگونه نسبت باین سخن ناگوار و زشت و فرعـونی را دانم ا نمی

 .دانم عقل شان کجاست! به شیخشان گوارا دانستند، نمی
که سرور انبیاء و اولیاست ھرگز چنین ادعایی را به خود  صپیامبر اکرم

 نسبت نداده است، بلکه چنین فرموده است:

حَدُُ�مْ  هَمَّ  إذَِا«
َ
مْرِ  أ

َ
عَتَْ�ِ رَ  فلَيُْصَلِّ  بِالأ

ْ
فَرِ�ضَةِ  َ�ْ�ِ  مِنْ  �

ْ
 .»ال

کاری را کـرد، بایسـتی دو رکعـت نفـل  ی انجام ھرگاه یکی از شما اراده«
 .»بگزارد

 سپس چنین دعا کند:

سْتخَُِ�كَ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ «
َ
سْتَقْدِركَُ  بِعِلمِْكَ  أ

َ
 .»بِقُدْرَتِكَ  وَأ

قدرت تـو از تـو طلـب کنم و با  بار الھا! من با علم تو از تو طلب خیر می«
 .»کنم قدرت و توانمندی می

ھای مردم را بـه خـالق و مـدبر  بدین وسیله دل صبنابراین، پیامبر خدا
 کرد. ی نیازھایشان مرتبط می کننده کارھا و برآورده

 صای بود، آن حضـرت پسر بچه بمثلاً زمانی که عبدالله بن عباس
 کرد: او را اینگونه سفارش می

                                           
 .۵۹: ص الرفاعيةتهذيب  -١



 ٧    ی مؤلف مقدمه

 

تَ  إذَِاياَ غَلاَمْ، «
ْ
ل
َ
لِ  سَأ

َ
َ  فاَسْأ ِ  فاَسْتعَِنْ  اسْتَعَنتَْ  وَ�ذَِا ا�َّ  .»بِا�َّ

ای پسر! ھرگاه چیزی خواستی از خداوند بخواه و ھرگاه کمک خواستی «
 .»از خداوند کمک بخواه

ھــا و  اســتخاره عــاملی بازدارنــده از گمراھــی و پناھگــاه امنــی از لغزش
 ھایی است که در عصمت، ھمزاد کتاب خدا است. و از سنت ،انحرافات است

مْرَ�نِْ « فرماید: می صرسول اکرم
َ
تُ ِ�يُ�مْ أ

ْ
كْتمُْ بِهِمَا لنَْ  ترََ� مَا إنِْ َ�مَسَّ

بدَاً، 
َ
ِ وسَُنَّ تضَِلُّوا َ�عْدِي أ  .)١(»تىكِتَابَ ا�َّ

اگر به آن دو متمسک شوید و  ،ام بعد از خودم بین شما دو چیز گذاشته«
 .»عمل کنید، ھرگز گمراه نخواھید شد، آن دو چیز کتاب الله و سنتم است

اش تنھـا بـه خداونـد اسـت،  شود کسـی کـه تکیـه آخر چگونه گمراه می
اش تنھا از خالق یکتا و توکل و اعتمادش بـر خداونـد توانـا اسـت،  مددجویی

 مگر خداوند نفرموده است:

ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]٣طلاق: ال[﴾  ٓۥبُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ
ھرکس بر خدا توکل کند [و کار و بار خود را بدو واگذارد)، پـس وی، او «

 .»را بسنده است
شایان ذکر است که نیاز مردم در این دوران به اسـتخاره بـیش از پـیش 

چرا که دوران ما، دورانی سرشار از فتنه و فساد است، چنانکه انسـان  ،است
دورانـی اسـت کـه  ،کنـد زده می شکیبا و بردبار را نیـز سـرگردان و حیـرت

                                           
تُ «شیخ آلبانی در کتاب التوسل حدیث فوق را با این الفاظ ذکر کرده است:  -١

ْ
 ترََ�

مْرَ�نِْ  ِ�يُ�مْ 
َ
كْتمُْ  مَا تضَِلُّوا لنَْ  أ ِ  كِتَابَ  بهِِمَا َ�مَسَّ در پاورقی ھمان کتاب  »نبَِيِّهِ  وسَُنَّةَ  ا�َّ

کرده است و حاکم از ابن عباس  گوید: حدیث را امام مالک به صورت مرسل روایت می
روایت کرده است، اسنادش حسن است و شاھدی از حدیث جابر نیز دارد که در 

 ام. ) ذکر کرده۷۶۱ی  به شماره سلسلة الأحايث الصيحية
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ھای ھوای نفس زیاد و آراء و نظرات، مختلف و متفـاوت شـده اسـت،  کشش
ھا سست و تعھدات نقض شده است، حق با باطل جای عـوض کـرده و  ھمت

دایت ضلالت و گمراھی نشسته است، معروف لباس منکـر بـه تـن به جای ھ
شود، دیگر برای کسی کـه  کرده، چنانکه معروف از منکر تشخیص داده نمی

این نیست که به  ای جز خواھد دینش را با چنگ و دندان حفظ کند چاره می
 خدای صاحب امر و خلق متوجه شود و قلبش را تماماً به او بسپارد.

ای نبایستی بدون عـرض حـال بـه پیشـگاه  ام ھر کار ارزندهلذا برای انج
چون تنھا خداوند کافی و شـافی  ،ی آن، اقدام کند خداوند و استخاره در باره

ٰ  َ�ٓ  َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ ﴿ است. ِ  دُ مۡـ�َۡ ٱ ّ�ِيـنَۗ ٱ َ�ُ  لصِِـ�َ ُ�ۡ  عُوهُ دۡ ٱفـَ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�  رَبِّ  ِ�َّ
 .]٦٥[غافر:  ٦٥ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

ی جاوید او است، جز او خدایی وجود ندارد. پس او را به فریاد  زنده«
خوانید، و عبادت را خاص او بدانید، سپاس و ستایش خدایی را سزاست که 

 .»پروردگار جھانیان است



 
 
 

 خیز استخاره، بستری برکت

پروردگار بـر بنـدگان ایـن اسـت کـه اسـتخاره را از زبـان یکی از الطاف 
ی مشرکان کـرده  پیامبرش برای آنان مشروع و آن را جایگزین عمل جاھلانه

 است.
ھمچنین اسـتخاره جـایگزین عملـی اسـت کـه برخـی از مسـلمانان در 

شوند، چنین نقل شده است کـه ھرگـاه مشـرکان  جاھلیت کنونی مرتکب می
ی سفرِ تجاری یا قصـد ازدواج  گرفتند، یا اراده می تصمیم به مسافرت مھمی

ھا (ازلام) که از سنگ یـا اوراق سـاخته شـده بـود، بخـت  کردند، با تیرک می
کردنـد. مشـرکان بـاور  کردند و از آنھا طلب خیـر می بینی می آزمایی و طالع

ن لذا خیر به اعتقاد آنان ھما ،داشتند که آنھا توانِ انتخاب خیر و شر را دارند
کردند . در حدیث ھجرت از قول سـراقه بـن مالـک،  بود که آنھا انتخاب می

بود، آمده اسـت کـه گفـت:  سو ابوبکر صزمانی که در تعقیب رسول خدا
تـوانم بـه آنـان آسـیبی  بینی کردم کـه آیـا می ھا بخت آزمایی و طالع باتیرک

یعنی ھمـان تیـری  ،برسانم یا نه، ھمان تیری بیرون آمد که برایم ناگوار بود
چـون سـراقه قصـد  ،توانم به آنان ضـرر و زیـانی برسـانم بیرون آمد که نمی

ی قریش را در ازای تحویل آنـان،  ی ویژه داشت آنان را دستگیر کند و جایزه
 دریافت کند.

 شدن او بوده است. این رخداد، پیش از مسلمان
کردنـد، در عربـی  بینی می ھایی که با آنھا بخـت آزمـایی و طـالع به تیرک

گویـد: مـردم در دوران جاھلیـت  شود، ابن جریر طبری می گفته می» ازلام«
بودن کاری کـه قـرار  بودن یا نیک برای تشخیص خیر و شر و شناخت نحس
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ته رفتند کـه روی یکـی از آنھـا نوشـ به سراغ سه تیرک می ،بود، انجام دھند
و بـر » انجـام مـده«و روی دومی نوشته شـده بـود: » انجام بده«شده بود: 

شود کـه ھیچگونـه اثـر و  به چیزی گفته می» غُفُل«سومی نوشته شده بود: 
شود که در انجام امور ھـیچ  نشانی نداشته باشد، ھمچنین به کسی گفته می

 ».کودن«به تعبیر دیگر  ،ای نداشته باشد تجربه
اسلام بر دنیا تابیدن گرفت، مردم را از انجام کارھـای  وقتی که خورشید

بینی با تیرھا و... را در ردیف  جاھلانه منع کرد و حرمت بخت آزمایی و طالع
 پرستی قرار داد. میگساری و قماربازی و بت

 فرماید: خداوند در قرآن می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ مَا ا ۡ ٱوَ  رُ مۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل

َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
 مِّنۡ  سٞ رجِۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ َ�مَلِ   .]٩٠: ةمائدال[﴾ ٩٠ لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  تَنبِوُهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ
ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگی و غیـره کـه در کنـار «

ھا و اوراقی کـه بـرای بخـت آزمـائی و  کنید) و تیرھا (و سنگ آنھا قربانی می
برید، ھمه و ھمه از لحـاظ معنـوی) پلیدنـد (و ناشـی از  غیبگویی به کار می

تزیین و تلقینِ) عمل شیطان ھستند، پس از این کارھای پلید دوری کنید تا 
 .»رستگار شوید

روش اسلام در تحریم چیزی یا بازداشـتن از انجـام امـری، بـدین شـکل 
زین شـفابخش و است که ھرگـاه چیـزی را حـرام اعـلام کنـد، حتمـاً جـایگ

دھد، با این تفاوت که در عمل مشروع خیـر و  ای برای آن قرار می کننده قانع
آمیز کـه انسـان  برکت بزرگی نھفته است و در عمـل غیـر مشـروع و بـدعت

 شود جز ضرر و زیان چیز دیگری وجود ندارد. مرتکب آن می
ھمانطور که سـخت علاقمنـد بـود بـه یـارانش  صبنابراین، پیامبر خدا

ھای قرآن را آموزش دھد، رغبت داشت که آنـان اسـتخاره را ھـم فـرا  سوره
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چـون  ،ی خویش مورد استفاده قـرار دھنـد گیرند و آن را در زندگی روزمره
ای برخـوردار بـود و نیـاز  از اھمیت و جایگـاه ویـژه صاستخاره نزد پیامبر

 کرد. را دوچندان می مسلمانان بدان، اھمیت آن
در تمـام امـور و  صگویـد: پیـامبر خـدا می سحضرت جابر بن عبدالله

در  ،داد ای از قرآن به ما آموزش می کارھای روزمره استخاره را ھمانند سوره
ای از قـرآن را بـه مـا آمـوزش  روایتی دیگر آمده است، ھمـانطور کـه سـوره

 داد. داد، استخاره را نیز به ما آموزش می می
واقعاً جای بسی تأسف است که مسلمان قرن پانزدھم ھجـری قمـری آن 
ھم در عصر علم و دانش و روشنگری، دوران رشد و ترقـی عقلانـی بشـر، از 

برای آنان به ارمغان آورده است، روی  صاین نور درخشنده که رسول خدا
 برتابند و بدان توجه و اعتنایی نکنند، عقل و خورد خویش را در راه بیھـوده

بینان و جـادوگران و...  گیران و طالع بکار گیرند و با رفتن نزد کاھنان و فال
خود را به بدبختی و ھلاکت بیندازند، از جن و مردگـان اسـتعانت و کمـک 
بجویند و در صدد کشف و شناخت امری برآینـد کـه خداونـد آن را حتـی از 

ای از صـفات خـدچون دانسـتن غیـب، صـفتی  ،پیامبرش نھان داشته است
 است. »علام الغیوب«

در این خصوص خداوند به پیامبر امر کـرده اسـت کـه در حضـور مـردم 
 چنین اعلان کند:

ٓ  قلُ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  �َّ

َ
 لمَُ أ

ِ�َ  وَمَا ۡ�ِ ۡ�َ ٱ مِنَ  تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ وٓ ٱ مَسَّ ۠  إنِۡ  ءُۚ لسُّ ناَ
َ
 �ٖ لّقَِوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

 .]١٨٨عراف: لأ[ا ﴾١٨٨ مِنُونَ يؤُۡ 
بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم، مگـر آن مقـداری کـه «

کـردم و  دانستم، منافع فراوانی نصـیب خـود می خدا بخواھد و اگر غیب می
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مؤمنـان  ۀدھنـد دھنـده و مژده بیمرسید، من جـز  اصلاً شر و بلا به من نمی
 .»نیستم

ٓ  قلُ﴿ قوُلُ  �َّ
َ
ٓ  عِندِي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  �َّ

َ
قوُلُ  وََ�ٓ  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

َ
 لَُ�مۡ  أ

تَّبعُِ  إنِۡ  مَلكٌَۖ  إِّ�ِ 
َ
ۚ  يوَُ�ٰٓ  مَا إِ�َّ  �  ٱ تَويِ�سَۡ  هَلۡ  قلُۡ  إَِ�َّ

َ
فََ�  صُِ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
 أ

رُونَ   .]٥٠نعام: لأ[ا﴾ ٥٠ َ�تَفَكَّ
ھای خداوند نزد مـن اسـت، و مـن  گویم گنجینه ای پیغبر بگو: من نمی«

ام. من جز از آنچه که به  گویم که من فرشته دانم و من به شما نمی غیب نمی
 .»کنم شود پیروی نمی من وحی می

 صبنابراین، کسی که توان و ظرفیت تصدیق آنچـه را کـه رسـول خـدا
استخاره و ھرچیزی دیگـر بـه اوھرگـز سـودی  ،کند را نداشته باشد بیان می

 چون او مانند کسی است که از زمین تافته بر آتش پناه برد. ،نخواھد رساند
ماء فـوق ظهورهـا ـ... وال أكالعيس في البيداء يقتلها الظم«یا به قول شاعر: 

خانه و ما گـرد جھـان گردیم= یار در  لبان می آب در کوزه و ما تشنه »محمـول
 گردیم. می

ی ما را  ی ما را ھدایت و آواره کرده کنیم که راه گم از خداوند مسئلت می
گاه و بینا کند و با فضل و لطف خویش به  باز گرداند و ما را به عیب ھایمان آ

 ماه راه یافتگی الھام بخشد. آمین

 استخاره چیست؟

آوردن آن  بدســت اســتخاره عبــارت اســت از طلــب خیــر کــردن و بــرای
الخیـر، اسـمی «کردن. از باب استفعال به معنای خواستارشدن است.  تلاش
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خداوند در این امـر برایـت خواسـتار  »خار االله لك في هذا الأمر«است از فعل 
 ».خیر شده است

 »اسـتخر االله يخـر لـك«گویند:  کردن. می الاختیار: یعنی برگزیدن و گلچین
چون ھرگاه بنده از  »گزیند که آن را برایت برمیاز خداوند خواستار خیر شو «

شـود:  کند. در محاوره گفتـه می خدا خیر طلب کند، آن را برایش فراھم می
 .»ام است فلان کس دوست برگزیده« »فلان خيري من الناس«

 شدن منزل شد. خواھان نظافت و پاکیزه ،»منزلـاستخار ال«

فت شد و او را به سوی خـود از او خواھان عطو ،»استخار الرجلُ الرجلَ «
 .)١(فرا خواند

استخاره در معنای اصطلاحی و شرعی خود، طلب خیر کردن از خداونـد 
در کارھایی است که برای بندگانش مباح و حـلال، سـاخته اسـت. روش آن 

تعیـین کـرده اسـت،  صھـایی کـه سـنت پیـامبر بایستی به نحو و کیفیت
 منطبق باشد.

 خدااستخاره، نشان اعتماد به 

استخاره به معنای اعتماد و ارتباط ھمیشگی انسان بـا خداونـد اسـت. و 
دلبستگی قلب وی بدانچه که نزد اوست، دلبستگی بنده ای کـه بـه قضـا و 
قدر پروردگارش خشنود است و به حکم او مطمئن و در تمـام امـور توکـل و 

شـمارش  اعتمادش به او و ھمیشـه خـویش را بـر آسـتان فضـل و لطـف بی

                                           
 .۱۲-۱، ص ۲۱: ج لسان العربابن منظور،  -١
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یند، این بنده ھمواره سخن زیبای پرورگـارش را فـرا روی خـویش قـرار ب می
 دھد: می

ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿ ۗ وَ�َخۡ  ءُ �شََا  .]٦٨قصص: ال[ ﴾َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  َ�نَ  مَا تَارُ
ــد می« ــه بخواھ ــه را ک ــو ھرچ ــار ت ــد  پروردگ ــرکس را بخواھ ــد، ھ آفرین
ی چیـزی و کسـی)  خدا در بارهگزیند، و مردمان (پس از صدور فرمان  برمی

 »حق انتخاب و اختیار ندارند...
ھـا  ترین و زیبـاترین راه باز از خداوند آرزومند اسـت کـه او را بـه راسـت

 ھدایت کند، چرا که چنین درخواستی از صفات سعادتمندان است.
کند که رسول  روایت می ساز سعد بن ابی وقاص /امام محمد

فرموده است: از علایم سعادتمندی انسان این است که در تمام  صاکرم
کارھایش از خداوند طلب خیر کند و به قضا و قدر الھی خشنود باشد، و از 
علایم نگونبختی انسان این است که طلب خیر و استخاره را رھا سازد و از 

 .)١(قضاء و قدر پروردگارش ناخشنود و ناراضی باشد
آویز  ید: بنگـر کـه امـر مقـدر شـده چگونـه بـا دسـتگو امام ابن قیم می

 آید: قراردادن دو چیز بدست می
 توکلی که پیش از آن استخاره باشد. -۱
چـرا  ،کنـد خشنودبودن بدانچه که خداوند پس از استخاره مقدّر می -۲

 که خنشودبودن به قضاء و قدر الھی عین سعادتمندی است.
ھمچنـین پـیش از توکـل، در صورتی که استخاره توأم با توکـل نباشـد و 

استخاره ترک شود، یا بعد از آن نارضایتی و ناخشـنودی از پروردگـار وجـود 
خـوانیم:  در دعـا نیـز می ،داشته باشد، نشان شقاوت و بدبختی خواھـد بـود

                                           
. ١٨٧، ص ١١حافظ ابن حجر حدیث فوق را حسن دانسته است. رک: فتح الباری: ج  -١

 در سند حدیث فوق محمد بن ابی حمید است که در روایت حدیث ضعیف است.
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كَ « لُ أَ ــ سْ أَ اءَ  وَ ــ ضَ دَ  الرِّ ــ عْ اءِ  بَ ــ ضَ قَ ــنودی « »الْ ــو خش ــاء از ت ــوع قض ــد از وق بع
 .»طلبم می

ی عزیمت  اما زمانی که رخ داد، از دایره ،یمت استقضاء پیش از وقوع عز
 و رضا بعد از وقوع قضاء، حال و مقام است. ،شود خارج می

به طور خلاصه، مقصود این است که استخاره عبارت از توکل به خداوند و 
خویشتن را به او سپردن و با قدرت و دانش و حسـن انتخـاب او نسـبت بـه 

آزمـایی کـردن  خواھـان خیـر اسـت) بختبندگانش (که ھمیشه برای آنان 
است. قطعاً این امر از مستلزمات پذیرش ربوبیت اوست، اگر انسان مسـلمان 
چنین نباشد ھرگز حلاوت ایمان را نخواھد چشید، و ھرآنچه بعد از استخاره 

 .)١(مقدر شود و انسان بدان خشنود گردد، نشان سعادتمندی اوست

 پیوند استخاره با یکتاپرستی

 استخاره بزرگترین مفاھیم و والاترین معانی توحید نھفته است.در 
بردن بـه خـدا،  به ما آموخته است که ھیچگاه بدون پنـاه صپیامبر خدا

تصمیم به انجام کاری نگیریم و قبل از ھر کاری بایستی با جدیت دعا کنیم، 
رھـا ترین کا خداوند به علم خویش ما را به بھترین امور و درستآنکه  به امید

ھـا  رھنمون شود و بدی را با قدرت خویش از مـا دور سـازد و مـا را از لغزش
 برھاند.

گـر و فـروتن بـه  ای کرنش به ما آموخته است که چگونه، ھمچـون بنـده
بردن بایستی بـا نمـاز باشـد، در نمـاز  خدای جلیل پناه بریم که آغاز این پناه

ی پادشاه و مالک الملک را بایستی پـی در پـی بـزنیم تـا بـاز شـود و  دروازه

                                           
 .۴۴۴، ص ۲: ج معادـزاد ال -١



 جاستخاره در پرتو رهنمودهای پیامبر    ١٦

 

 ی ورود داده شود. اجازه
 گوید: می سعبدالله بن مسعود

ا إِنَّكَ « نْتَ  مَ ـلاةٍ  فيِ  كُ إِنَّـكَ  صَ عُ  فَ ـرَ ـنْ  المَْلِـكِ  بَـابَ  تَقْ مَ رُ  وَ ثِـ عَ  يُكْ ـرْ  المَْلِـكِ  بَـابِ  قَ

كُ  تَحَ  أَنْ  يُوشِ فْ هُ  يُ  .)١(»لَ

زنـی و  ی پادشـاه حلقـه می تا زمانی که در نماز ھستی انگار بـر دروازه«
 ھرکس که بیشتر حلقه بر در بزنـد، امیـد اسـت کـه در، بـه روی او گشـوده

 .»شود
شـود، او نیـز خویشـتن را  گفتن داده می ی سـخن آنگاه بـه بنـده اجـازه

ی او خواھد انداخت، در ھمـان حـال بایسـتی خـود را از  خاضعانه به آستانه
 ی الھی پناه برد. ھایش برھاند و به حول و قوه ی توانمندی کلیه

 زبان حالش چنین گوید:

تني الكـرم، وأعطيتنـي، واخـترت ملك، يا عالم الغيب، يا من عودـيا مالك ال«

لي قبل أن أسألك، لا تخذلني، وأنا أسألك، اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، 

ودبر لي، فإني لا أحسن التدبير، وأهدني بعلمك إلى خيري الدنيا والآخرة يا عـلام 

 .»الغيوب
ی غیب، ای کسی که مرا به کرم و بخشش  ای مالک ھستی، ای داننده«

نوس کردی، و ھر آنچه را که از تو خواستم به من عطا کردی، و پیش خود مأ
اکنـون مـرا رھـا مکـن و  ،از تو طلب کنم، برایم خیر انتخاب کـردیآنکه  از

خواھم، بار الھا! خیر را برای من برگزین، زیرا  تنھایم مگذار، من فقط از تو می
ای ساز، چـون  که انتخاب من خوب نیست و برای من تدبیر کن و برایم چاره

                                           
 .۲۵۸، ص ۲: ج فی الكبير و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائدبه روایت طبرانی،  -١
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ھا، با علم خود به خیر دنیـا  ی غیب ای داننده ،من توان حسن تدبیر را ندارم
 .»ام کن و آخرت راھنمای

 سخن سروده است: شاعری شیرین
 ألا في الصـــــــلاة الخـــــــير أجمـــــــع

 

 لأنّ بهــــــــا الرقــــــــاب الله تخضــــــــع 
 

ــــــا  وأول فضــــــل في شريعــــــة دينن
 

 وآخـــر مـــا يبقـــي إذ الـــدين يرفـــع 
 

 للتكبـــير لاقتـــه رحمــــةفمـــن قـــام 
 

 وكـــان كعبـــدٍ بـــابَ مـــولاه يقـــرع 
 

ــلاته ــين ص ــرش ح ــربّ الع  وكــان ل
 

ـــه حـــين يخشـــع  ـــا طـــوبى ل ـــاً في  نجي
 

ھا در برابـر خـدا  ھان! در نماز خیر کاملی نھفته است، زیرا در آن گردن«
شوند، در شریعت ما نخستین فضیلت در نمـاز اسـت و وقتـی کـه  فروتن می

مانـد، و  اشته شود، نماز واپسین چیزی اسـت کـه میدین از میان مردم برد
ھای الھی به استقبالش خواھد آمد  خیزد، رحمت ھرکس که برای تکبیر برمی

و  ،زنـد ی مـولایش را مرتـب می ماند که دروازه ای می و چنین کسی به بنده
نشـیند و خوشـا بـه حـال او  ھنگام نمازش با صاحب عرش به گفت و گو می

 .»شود خدا خاشع و فروتن می وقتی که در برابر
گـرفتن بـا آن، بنـده یقـین خواھـد کـرد کــه  در ضـمنِ اسـتخاره و انس

چون ذاتـی اسـت  ،کند پروردگاری دارد که ھرگاه از او بخواھد، به او عطا می
دھد و ھرکس از او طلب یـاری کنـد،  که ھرکس او را فرا خواند، پاسخش می

 دھد. ش میکند و ھرکس بدو پناه برد، پناھ کمکش می
ای  چـه ذره ،مانـد ھیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تـو نھـان نمی

در کتـاب واضـح و ھـا  این ی تـر از آن، ھمـه تر و یـا بزرگ باشد و چه کوچک
 شود. روشنی در نزد پروردگارتان به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط می

 د:فرمای کند، می خداوند از زبان لقمان که فرزندش را موعظه می
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ٓ  بَُ�َّ َ�ٰ ﴿ هَا وۡ  رَ�ٍ صَخۡ  ِ�  َ�تَُ�ن دَلٖ خَرۡ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  قَالَ مِثۡ  تكَُ  إنِ إِ�َّ
َ
 ِ�  أ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ وۡ  تِ َ�
َ
 ٱ ِ�  أ

َ
  ضِ �ۡ�

ۡ
ۚ ٱ بهَِا تِ يأَ ُ َ ٱ إنَِّ  �َّ  .]١٦[لقمان: ﴾ ١٦ خَبِ�ٞ  لَطِيفٌ  �َّ

یـا بـد ی خردلی (عمـل نیـک  ی سنگینی دانه پسر عزیزم! اگر به اندازه«
در میان زمـین اینکه  ھا و یا انجام گرفته) باشد و در دل سنگی، یا در آسمان

آورد (و به حسـاب و کتـاب آن رسـیدگی خواھـد  باشد، خدا آن را حاضر می
گاه است  .»کرد) چرا که خداوند بس دقیقِ و آ

داند که خداوند دارای علم و قدرتی است که بـر تمـام  کننده می استخاره
 است و ھیچ چیزی آن را مغلوب نخواھد کرد. اشیاء چیره

 فرماید: خداوند می

ِ  قَ فَوۡ  قَاهرُِ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿  .]١٨نعام: لأ[ا﴾ ١٨ بِ�ُ �َۡ ٱ كِيمُ �َۡ ٱ وهَُوَ  ۚۦ عِبَادِه
او بر سر بندگان خود مسلط است و او حکـیم اسـت (و کارھـایش را از «

گاه  دھد و از احوال و اوضاع) بس روی حکمت انجام می  .»استآ
کند و خود را بدون توجـه و اعتمـاد بـه کسـی  لذا بنده بر خدا توکل می

 سپارد. دیگر، به او می
 فرماید: خداوند می

ۡ  تَ عَزَمۡ  فإَذَِا﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]١٥٩عمران:  [آل﴾ �َّ
و ھنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی (پس از شـور و تبـادل آراء، «

 .») و بر خدا توکل کنقاطعانه دست به کار شو

ۡ  وَمَن﴿ ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ   .)١(]٣طلاق: ال[ ﴾ ٓۥبُهُ حَسۡ  َ�هُوَ  �َّ

                                           
این آیه در اصل متن نبود و به خاطر تناسبش با موضوع از سوی مترجم به آن افزوده  -١

 است.شده 



 ١٩    خیز استخاره، بستری برکت

 

ھرکس بر خدا توکل کنـد (و کـار خـود را بـدو واگـذارد) خداونـد او را «
 .»بسنده است
 گوید: شاعر می

ــل حاجــة ــلى الــرحمن في ك ــل ع  توك
 

ــــــدر  ــــــ ويق ــــــإن االله يقضي  أردت ف
 

ــرد ذو العــرش   أمــراً بعينــهإذا مــا يُ
 ج

 يصــــبه، ومــــا للعبــــد مــــا يتخــــير 
 

 وقد يهلك الإنسان مـن وجـه حـذره
 

ــذر  ــث يح ــن حي ــد االله م ــو بحم  وينج
 

بر خدای رحمان برای برآوردن ھر نیازی که اراده کردی توکل کن، زیرا «
خداوند ھرگاه انجام امر معینی را اراده کنـد آن  ،قضاء و قدر به دست اوست

تواند برای خود  خداوند بنده نمی ۀولی بدون اذن و اراد را انجام خواھد داد،
ای بـیم دارد و ممکـن اسـت  گـاھی انسـان از ناحیـه ،چیزی را انتخاب کند

 .»یابد ای که ھراس دارد نجات می ھلاک شود، اما به لطف الھی از آن ناحیه
 گوید: دیگری می

 العبـــد ذو ضـــجر والـــرب ذو قـــدرٍ 
 

ـــد  ـــوموال ـــرزق مقس  هر ذو دولٍ وال
 

ـــاوالخـــير أ  جمـــع فـــيما اختـــار خالقن
 

ـــوم  ـــوم والش ـــواه الل ـــار س  وفي اختي
 ج

بنده دارای غم و اندوه و آه و ناله است و خـدا صـاحب تقـدیر اسـت، و «
زمانه ھم در حال گذر است و روزی نیز تقسیم شده اسـت، و خیـر و برکـت 

اب کامل ھمان است که آفریدگار ما برای ما انتخاب کـرده اسـت، و در انتخـ
 .»دیگران، سرزنش و کیفر است

ٓ  مَا لقُُ َ�ۡ  وَرَ�ُّكَ ﴿ فرماید: خداوند می ۗ وَ�َخۡ  ءُ �شََا ۚ ۡ�ِ ٱ لهَُمُ  َ�نَ  مَا تَارُ  َ�ةَُ
ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  �َّ  .]٦٨قصص: ال[﴾ ٦٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
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گزیند،  برمیآفریند، و ھرکس را بخواھد  پروردگار تو ھرچه را بخواھد می«
ی چیزی و کسی) حق انتخاب و  و مردمان (پس از صدور فرمان خدا در باره

تر و بالاتر از آن است که چیـزی را انبـاز او  اختیار ندارند، خداوند بسی منزه
 .»کنند

 فرماید: خداوند می

ُ ٱ قََ�  إذَِا مِنَةٍ مُؤۡ  وََ�  مِنٖ لمُِؤۡ  َ�نَ  وَمَا﴿ مۡ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
ن رًاأ

َ
 لهَُمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  مِنۡ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ
َ
 .]٣٦حزاب: لأ[ا ﴾رهِمِۡ أ

ھیچ مرد و زن مـؤمنی، در کـاری کـه خـدا و پیغمبـرش داوری کـرده «
 .»باشند (و آن را مقرر کرده باشند) اختیاری از خود در آن ندارند

که سرور موحدان اسـت، ھرگـاه بـرایش مشـکلی پـیش  صرسول اکرم
گرفـت چنـین  آورد و ھرگاه در دعا اوج می درنگ به نماز روی می آمد، بی می
 فرمود: می

رجُْو رحَْمَتَكَ  اللَّهُمَّ «
َ
  تَِ�لِْ�  فَلاَ  أ

َ
صْلِحْ وَ  َ�ْ�ٍ  طَرْفَةَ  َ�فْسِى  إلِى

َ
ِ�  لِى  أ

ْ
 كُلَّهُ  شَأ

َ  لاَ 
َ

نتَْ  إلاَِّ  إِله
َ
 .)١(»أ
ای مرا به خودم وا مگذار و تمام  بار الھا! به رحمت تو امیدوارم، لذا لحظه«

چون ھیچ معبودی [به حق] جز  ،حالات و امورم را برایم خوب و نیک گردان
 .»تو نیست

 فرمود: و ھنگام مصیبت می

                                           
، نسائی، حافظ ٤٢، ص ٥، احمد، ج ٩٧٠ی  به روایت ابوداود و ابن حبان به شماره -١

، آن را حسن ذکر کرده است، ھیثمی در ۸، ص ۴: ج أمانی الأذكارابن حجر در 
 ).۱۳۷، صد ۱۰مجمع الزوائد: ج 
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َ  لاَ «
َ

ُ  إلاَِّ  إِله عَظِيمُ  ا�َّ
ْ
لَِيمُ  ال

ْ
َ  لاَ  الح

َ
ُ  إلاَِّ  إِله مَوَاتِ  ربَُّ  ا�َّ رضِْ  وَربَُّ  السَّ

َ
 ربَُّ  الأ

عَرْشِ 
ْ
عَظِيمِ  ال

ْ
 .)١(»ال
ھیچ معبودی به حق جز خدای بزرگ و بردبار نیست، ھیچ معبودی بـه «

ی عـرش  حق جز خدا وجود ندارد، او پروردگار آسمان ھا و زمین و آفریننده
 .»بزرگ است

 تجرد در زمان استخاره

کننده در زمان استخاره،  استخارهکند که شخص  ادب استخاره اقتضا می
خویشتن را از بند ھوای نفس پاک کنند و مانند کسی که مشتاق به شناخت 

به انجام کاری معین تصمیم آنکه  خیر است از پروردگارش طلب کند، بعد از
گرفته و عزم خودش را جزم کرده است، بایستی استخاره کند، چون در این 

ا ھوای نفس و آنچه مطـابق میـل او اسـت، خواھد که ب صورت از خداوند می
زیـرا او  ،اش مھر تأیید بزنـد موافقت کند و رأی او را تأیید نماید و بر خواسته

ی  در این صورت مانند کسی است که نظر دوست یا خویشـاوندش را در بـاره
در  ،چیزی بخواھد و با او در مورد انجام یا ترک کاری، رایزنی و مشورت کنـد

 تصمیم خودش را برای انجام یا تـرک آن کـار گرفتـه اسـت، صورتی که قبلاً 
کنـد و بـدین وسـیله خـودش را از سـرزنش  ولی اکنون فقط به او اعلام می

 رھاند و بس. می
شایسـته اسـت کـه بعـد از اسـتخاره، آنچـه را «گوید:  می /امام نووی

رح . لذا شایسته نیست با تکیه بر ش)١(شود انجام دھد برایش انشراح صدر می

                                           
 .۲۷۳۰ی  ، و مسلم به شماره۶۳۴۵ی  به شماره فتح الباریبه روایت بخاری،  -١
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ی نفـس  صدری که پیش از استخاره بوده اسـت و مطـابق میـل و خواسـته
کننده انتخاب خودش را رھـا  اوست، آن را انجام دھد، بلکه بجاست استخاره

تـوان  شـود، بلکـه می کننده گفتـه نمی اگر چنین نکند به او اسـتخاره ،سازد
بـرای  گفت که: در طلب خیر و در تبرا از علم و قدرت خـود و اثبـات آن دو

بود از حول و قوه و انتخاب  زیرا اگر در آن صادق می ،خدا، صادق نبوده است
 .)٢(»شد ی الھی پناھنده و متوسل می جست و به حول و قوه خود برائت می
انسـان از «فرمـود:  شـنیدم کـه می بگوید: از ابـن عمـر مکحوم می

اما اثر  ،کند کند، خداوند ھم برای او خیر را انتخاب می خداوند طلب خیر می
شـود و انسـان اظھـار نـاراحتی و  آن خیر، اگر انـدکی بـا تـأخیر نمایـان می

 .»یابد پاید که حاصل آن را خیر می کند، ولی دیری نمی ناخرسندی می
فرماید: من از این نگران نیستم که به چه وضـعیتی بامـداد را  می سعمر

دانم خیر  زیرا من نمی ،پسندم پسندم یا آنچه که نمی آغاز کنم، طبق آنچه می
 ،در آن است که مـن دوسـت دارم، یـا در آن اسـت کـه مـن دوسـت نـدارم

کنم پس از آن نگران نیستم که آن کـار  ھنگامی که از خداوند طلب خیر می
 صورت گیرد یا صورت نگیرد.

                                                                                           
طبقات . ق . در ھـ ٧٧١کمال الدین محمد بن علی الزملکانی متوفای سال  شیخ -١

گوید: ھرگاه انسان دو رکعت نماز به خاطر انجام کاری  می ۲۰۶: ص الشافعية الكبری
خواند، بعد از آن ھرچه برایش پش آمد، انجام دھد؛ چه انشراح صدر حاصل شود و 

راح حاصل نشود؛ چرا که در حدیث چه حاصل نشود، زیرا در آن خیر است، گرچه انش
 ی انشراح صدر نیامده است. چیزی در باره

 .۱۷۹، ص ۱: ج فقه السنة -٢
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 )١(ای از آداب و شرایط قبولی دعا پاره

 ،داب خاصـی داردای دعاست، و قبولی آن نیـز شـرایط و آ استخاره گونه
کننده تـلاش کنـد از روزی حـلال  نخستین شرط آن این است که اسـتخاره

 بخورد.
در روایات زیادی آمده است، ھرکس که خورد و نـوش او از راه حـرام بـه 

 شود. دست آمده باشد به دعای او توجھی نمی
فرمـوده اسـت: ھـان! ای  صگوید: پیامبر خـدا می سحضرت ابوھریره

ه خداوند پاک و پاکیزه است و جـز پـاکی و پـاکیزگی چیـزی مردم! بدانید ک
پذیرد، خداوند مؤمنان را به ھمان چیزی فرمان داده اسـت کـه  دیگر را نمی

هَـاَ�ٰٓ ﴿ پیامبران را بدان فرمـان داده و فرمـوده اسـت: ُّ�
َ
ْ  لرُّسُـلُ ٱ �  مِـنَ  ُ�ـُوا

يَِّ�ٰ ٱ ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ ۖ َ�ٰ  مَلوُا  .]٥١مؤمنون: ال[﴾ ٥١ عَليِمٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا إِّ�ِ  لحًِا
ای پیغمبران! از چیزھـای پـاکیزه بخوریـد و کارھـای شایسـته دھیـد، «

گاھم گمان من از آنچه انجام می بی  .»دھید آ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ رَزقَۡ  مَا تِ طَيَِّ�ٰ  مِن ُ�وُا ِ  كُرُوا  إنِ ِ�َّ

 .]١٧٢: ةبقرال[ ﴾١٧٢بُدُونَ َ�عۡ  إيَِّاهُ  كُنتُمۡ 
ای بخوریـد کـه روزی  اید! از چیزھای پـاکیزه ای کسانی که ایمان آورده«

 .»کنید و سپاس خدای را بجا آورید، اگر او را پرستش میایم  شما کرده
ی کسی سخن گفت که به سفر طولانی رفتـه اسـت و بـا  سپس در باره«

کند و یـا رب،  سر و صورتی ژولیده و غبارآلود، دست به سوی آسمان بلند می

                                           
ی مترجم  برای اطلاع بیشتر به کتاب نقش دعا و نیایش در زندگی انسان نوشته -١

 مراجعه شود.
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اش و پوشاکش از حـرام بـوده  در حالی که خوراک، نوشیدنی ،گوید یا رب می
پـس چگونــه دعـایش قبــول  ،اسـت و اصـلاً بــا حـرام پـرورش یافتــه اسـت

 .)١(»شود! می
در این حدیث بـه آداب  صگوید: پیامبر خدا حافظ ابن رجب حنبلی می

شود، اشاره فرمـوده  دعا و اسبابی که باعث اجابت و یا مانع از اجابت دعا می
حضرت چھار عامل از عوامل اجابت دعا را در این حدیث بیان فرموده  ،است

 است: 
در ایـن  ،ستابت دعاشدن سفر، چرا که سفر، خود جایگاه اج طولانی -۱

 کند: نقل می صاز رسول اکرم سباره ابوھریره

 المُْسَافرِِ  ودََعْوَةُ  المَْظْلوُمِ  دَعْوَةُ  ِ�يهِنَّ  شَكَّ  لاَ  مُسْتجََاباَتٌ  دَعَوَاتٍ  ثلاََثُ «
هِ  عَلىَ  الوَْالِدِ  ودََعْوَةُ  ِ

َ
 .»وَلد

سه گونه دعاست که حتماً مستجاب خواھد شـد، و در اجابـت آن ھـیچ «
 .»نیست، دعای مظلوم، دعای مسافر و دعای پدر در حق فرزندششکی 

چرا که  ،پس ھرگاه سفر طولانی شود، امکان اجابت دعا بیشتر خواھد شد
ی زیاد از خانواده، موجب دل شکستگی و تاب و  غربت طولانی و فاصله

شود، دل شکستگی از بزرگترین  ھا و فشارھای بسیار می تحمل دشواری
برای نماز و دعای  صاست. از این رو ھرگاه پیامبر خداعوامل اجابت دع

، )٢(رفت رفت، با حالتی فروتنانه و ژولیده و متواضعانه می استسقاء بیرون می

                                           
ی حدیث حسن است و ابوداود، ترمذی، ابن ماجه، احمد، بخاری آن را روایت  درجه -١

 اند. دهکر

، آن را ۱۴۳، ص ۱۱: ج فتح الباری) حافظ ابن حجر در ٢٨٦٢صحیح بن حبان ( -٢
 حسن دانسته است.
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گرداند تا بدین وسیله  ھمچنین چادر خویش را از یک رو به روی دیگر برمی
 نھایتِ فروتنی و کرنش خویش را در برابر پروردگارش به نمایش گزارد.

 فرموده است: صمبر خداپیا

ونَ  هَلْ «  .)١(»بِضُعَفَائُِ�مْ  إلاَِّ  وَترُْزَقُونَ  ُ�نصَْرُ
شوید و  تان یاری می مگر غیر از این است که شما با ناتوانان و درماندگان«

 ؟»شوید روزی داده می
 فرمود: سبه ابوذر صرسول اکرم

 .)٢(»االله ظل في الحز�ن فإن �زنك، أن ذلك لعل الجنائز على وصل«
ھا نماز بگزار، شاید این کار تو را غمگین سـازد، زیـرا  ای ابوذر! بر جنازه«

 .»ی خداست که انسان غمگین زیر سایه
 خداوند فرموده است:

ُ�مُ  وَلقََدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ نتُمۡ  رٖ ببَِدۡ  �َّ
َ
ۖ  وَأ ذلَِّةٞ

َ
ْ ٱفَ  أ َ ٱ �َّقُوا  ﴾١٢٣ كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  �َّ

 .]١٢٣عمران:  [آل
(نسبت به کافران) آنکه  خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال«

ناچیز (و از ساز و برگ اندکی برخوردار) بودید، پس از خدا بترسید تا شکر 
 .»(نعمت او را بتوانید) به جای آورید

 ی انفال فرموده است: خداوند در سوره

ْ كُرُوٓ ذۡ ٱوَ ﴿ نتُمۡ  إذِۡ  ا
َ
سۡ  قلَيِلٞ  أ  ٱ ِ�  عَفُونَ تَضۡ مُّ

َ
ن َ�اَفوُنَ  ضِ �ۡ�

َ
فَُ�مُ  أ  َ�تَخَطَّ

ٰ  َٔ َ�  �َّاسُ ٱ يَّدَُ�م ُ�مۡ اوَٮ
َ
ِ بنَِۡ�ِ  وَ� يَِّ�ٰ ٱ مِّنَ  وَرَزقََُ�م ۦه  لعََلَُّ�مۡ  تِ لطَّ

 .]٢٦نفال: لأ[ا ﴾٢٦ كُرُونَ �شَۡ 
                                           

 ).٢٦٢٢ی ( بخاری، شماره -١

 گوید: سند حدیث جید است. . عرافی می۱۵۲، ص ۴: ج احياء علوم الدين -٢
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(ای مؤمنان) به یاد آورید ھنگامی را که شما گروه اندک و ضعیفی در «
ترسیدید که مردم شما را بربایند، ولی خدا شما را  میسرزمین (مکه) بودید و 

(در سرزمین مدینه) پناه داد و با کمک و یاری خود، شما را (در جنگ بدر 
اینکه  ی شما کرد تا ای بھره پیروز گردانید و) نیرو بخشید و غنایم پاکیزه

 .»سپاسگزاری کنید
فروتنی و بدینگونه، آن گروه اندک و تضعیف شده، به خاطر تواضع و 

شکستگی توانستند به عزت و نصرت و رزق و روزی درست یابند، لذا  دل
ی  ھا، تنھا شایسته گفته شده است که: پوشش عزت و نصرت و بخشش

گمان گناھی که باعث خضوع و فروتنی  شکستگان است. بی فروتنان و دل
و تر از طاعتی است که انسان را به ناز  انسان در برابر خدا شود، محبوب

شود که به طاعت  چون شکست، نصیب کسی می ،کرشمه و تظاھر وادارد
 فرماید: خویش فخرفروشی و تظاھر کند، خداوند منان می

ُ�مُ  لقََدۡ ﴿ ُ ٱ نََ�َ عۡ  إذِۡ  حُنَۡ�ٍ  مَ وََ�وۡ  كَثَِ��ٖ  مَوَاطِنَ  ِ�  �َّ
َ
 تُُ�مۡ كَۡ�َ  ُ�مۡ جَبَتۡ أ

 ٱ ُ�مُ عَليَۡ  وَضَاقتَۡ  ا ٔٗ شَۡ�  عَنُ�مۡ  نِ ُ�غۡ  فلََمۡ 
َ
ۡ  ُ�مَّ  رحَُبَتۡ  بمَِا ضُ �ۡ�  تُموَ�َّ

دۡ   .]٢٥: ةتوبال[﴾ ٢٥ برِِ�نَ مُّ
خداوند شما را در موقع زیادی یاری کرد و (به سب نیروی ایمان بر «

دشمنان پیروز گرداند و از جمله) در جنگ حنین که شما به کثرت خود و 
امر به خود رھا کرد و  قلت دشمنان مغرور شدید و خداوند شما را در اوایل

دشمنان بر شما چیره شدند) بدانگاه که فزونی خودتان شما را به اعجاب 
انداخت (و فریفته و مغرور انبوھی لشکر شدید) ولی لشکریان فراوان اصلاً به 

ی وسعت خویش  کار شما نیامدند (و گره از کارتان نگشادند) و زمین با ھمه
 .»ردید و پای به فرار نھایدبر شما تنگ شد و از آن پس پشت ک
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این  ،عامل دوم: ژولیدگی شکل و ظاھر و با گرد و غبار آلوده شدن -۲
نقل  صی اجابت دعاست، چنانکه از رسول اکرم حالت نیز نشانه

 شده است:

شْعَثٍ  ربَُّ «
َ
غبَرَ ذِي طمر�ن  أ

َ
بوَْابِ أ

َ
برََّهُ  مَدْفُوعٍ بِالأ

َ
ِ لأ قسَْمَ عَلىَ ا�َّ

َ
 .)١(»لوَْ أ

شده از درھا، اگر بر  پوش و رانده بسا انسان ژولیده و غبارآلود و ژنده چه«
 .»خداوند سوگند یاد کند، حتماً خداوند سوگندش را نافذ خواھد کرد

ھا را به سوی آسمان برافراشتن و بدینوسیله ابراز  عامل سوم: دست -۳
نیازکردن که این عمل از آداب دعاست و باعث امیدواری اجابت آن 

 .شود می
 کند: نقل می صاز رسول اکرم سحضرت سلمان

َ  إنَِّ «   ا�َّ
َ

نْ  يدََيهِْ  إلَِيهِْ  الرَّجُلُ  رََ�عَ  إذَِا �سَْتحَْيِ  كَرِ�مٌ  حَيٌِّ  َ�عَالى
َ
هُمَا أ  يرَُدَّ

 .)٢(»خَائبِتََْ�ِ  صِفْرًا
ھایش  ای دست شک خداوند بسیار باحیا و بخشنده است، ھرگاه بنده بی«

آیـد کـه آنھـا را دسـت خـالی و ناکـام  دراز کنـد، شـرمش میرا به سوی او 
 .»برگرداند

این کار از بزرگترین  ،عامل چھارم: پافشاری و تکرار ربوبیت پروردگار -۴
توان با آن به اجابت  ای که می عوامل اجابت دعاست و بھترین وسیله

 فرماید: که می صدعا رسید، اما این سخن پیامبر خدا

» َّ�
َ
لكَِ  �سُْتجََابُ  فَ�  .»شود! پس چگونه دعایش قبول می« »لِذَ

                                           
 .٦٤٨٣، ابن حبان: ٢٦٢٢مسلم:  -١
 احمد، ابن ماجه.، ابوداود، امام ٣٨٠٩صحیح سنن ترمذی:  -٢
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محال بودن  ،استفھام، از روی تعجب و بعید دانستن امر، واقع شده است
آید، فقط این مسئله از  اجابت دعا و ممنوعیت آن از این سخن به دست نمی

روی در حرام و تغذیه از آن، از جمله موانع  شود که زیاده آن برداشت می
شود، در  ا که دعای کافر و فاجرِ مظلوم گاھی قبول میچر ،اجابت دعاست

 کند. روایت آمده است که خداوند دعای مظلوم را، گرچه کافر باشد، رد نمی
وقتی که شیطان از خداوند درخواست کرد که او را مھلت دھد، خداوند 

 فرماید: دعایش را پذیرفت. در قرآن می

نظِرۡ  قاَلَ ﴿
َ
ۡ ٱ مِنَ  إنَِّكَ  قاَلَ  ١٤ عَثُونَ ُ�بۡ  مِ يوَۡ  إَِ�ٰ  ِ�ٓ أ لأعراف: [ا﴾ ١٥ مُنظَرِ�نَ ل

١٥-١٤[. 
(اھــریمن) گفــت: مــرا تــا روزی مھلــت ده کــه (مردمــان) برانگیختــه «

 .»یافتگانی ی مھلت خداوند فرمود: تو از زمره ،گردند می
ھمچنین خداوند خبر داده است که حتی درخواست مشرکان برای 

شود. اما آنان بعد از رھایی دوباره از  یرفته میرھایی از ضرر و گرفتاری، پذ
گردند. خداوند  شان باز می شوند و به شرک پروردگارشان رویگردان می

 فرماید: می

ْ  فإَذَِا﴿ ْ  كِ فُلۡ لۡ ٱ ِ�  رَ�بُِوا َ ٱ دَعَوُا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فلََمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  هُمۡ َ�َّٮ  إذِاَ َ�ّ
 .]٦٥عنکبوت: ال[﴾ ٦٥ُ�ونَ �ُۡ�ِ  هُمۡ 

شوند (و ترس و نگرانی بدیشـان  ھنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می«
خوانند، سپس ھنگامی کـه خـدا  دھد) خالصانه خدا را به فریاد می دست می

 .»ورزند آنان را نجات داد و سالم به خشکی رساند، باز ایشان شرک می
 از این موارد در قرآن فراوان است.

روی در خـوردن و نوشـیدن و پوشـاک و  در حدیث اشاره شده که زیـاده
شـود و درھـای آسـمان را در برابـر بنـده  تغذیه از حرام، مانع اجابت دعا می
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 بندد. خداوند وھب بن منبه را مرحمت کند که چه زیبا فرموده است: می

 .»مَنْ سّره أن �ستجيب االله له دعوته فليطب طعمته«
رد خداوند دعایش را قبول کنـد، پـس بایـد تـلاش ھرکس که دوست دا«

 .»کند که غذایش حلال و پاک باشد
 تلاوت شد: صگوید: این آیه نزد پیامبر خدا می بعبدالله بن عباس

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ  �َّاسُ ٱ � ا ُ�وُا  ٱ ِ�  مِمَّ

َ
 .]١٦٨: ةبقرال[ ﴾اطَيّبِٗ  ٗ� حََ�ٰ  ضِ �ۡ�

 .»پاکیزه است بخوریدای مردم! از آنچه در زمین حلال و «
 صبرخاست و عرض کرد: ای رسول خدا سحضرت سعد بن أبی وقاص

فرمـود:  صپیـامبر خـدا ،از خداوند بخواه که مرا مستجاب الدعاء قرار دھد
ای سعد! غذایت را پاکیزه و حلال گردان، آن وقت مستجاب الـدعاء خـواھی 

ی  ای که لقمـه شد. قسم به ذاتی که جان محمد در دست اوست، یقیناً بنده
کند، تا چھل روز  کند و با آن تغذیه می حرام را به درون شکم خود داخل می

ای که گوشت از او راه حـرام رشـد  شود و بنده از او ھیچ عملی پذیرفته نمی
 .)١(»کرده و پرورش یافته است، به آتش جھنم سزاوارتر است

به شـکمش فـرو ای  ی ظریف اندیشید که آدمی لقمه بایستی به این نکته
مانـد و زود از آن خـارج  دانیم که در شک ھیچ چیز پایدار نمی برد [و می می
شود، چه بسـا یـک  ی دعا و قبولی اعمالش محروم می شود] ولی از ثمره می

 .»پرستی، اندوھی طولانی را به بار خواھد آورد لحظه شھوت

                                           
ی بقره، آن را ذکر کرده است و ھیچ توضیحی  از سوره ١٦٨ی  ابن کثیر در تفسیر آیه -١

ذکر کرده و افزوده  ۲۹۱، ص ۱: ج مجمع الزوائداش نداده است، ھیثمی در  در باره

روایت کرده است و در سندش کسی است  معجم الصغيرـالاست که طبرانی آن را در 
 شناسم. که او را نمی
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 یقین و حضور قلب

گویـد:  می ببـن عمـرحضور قلب از شرایط قبولیت دعاست. عبدالله 
 فرموده است: صرسول اکرم

قُلُوبُ «
ْ
وِْ�يَةٌ  ال

َ
وْعَى  وََ�عْضُهَا أ

َ
ُمُ  فَـإذَِا َ�عْضٍ  مِنْ  أ لتْ

َ
َ  سَـأ هَـا وجََـلَّ  عَـزَّ  ا�َّ ُّ�

َ
� 

لوُهُ  النَّاسُ 
َ
ْ�تمُْ  فَاسْأ

َ
َ  فَإنَِّ  بِالإجَِابةَِ  مُوقنُِونَ  وَأ  ظَهْرِ  َ�نْ  دَعَاهُ  لِعَبدٍْ  �سَْتجَِيبُ  لاَ  ا�َّ

 .)١(»غَافلٍِ  قلَبٍْ 
تر و بـا  ھا بسان ظـروف ھسـتند، برخـی از برخـی دیگـر دریابنـده قلب«

ترند. ای مردم! ھرگاه از خداوند چیزی طلب کردید، آن را در حـالتی  ظرفیت
ای را که با  زیرا خداوند دعای بنده ،مسئلت کنید که به اجابت آن یقین دارید

 .»کند نمی قلبی غافل درخواست کند، اجابت
 در حدیثی دیگر فرموده است:

َ  ادْعُوا«   ا�َّ
َ

ْ�تمُْ  َ�عَالى
َ
نَّ  وَاعْلمَُوا بِالإجَِابةَِ، مُوقنِوُنَ  وَأ

َ
َ  أ  دُعَاءً  �سَْتجَِيبُ  لا ا�َّ

 .)٢(»لاهٍ  غَافلٍِ  قلَبٍْ  مِنْ 
از خداوند طلب کنید و او را به فریاد خوانید، در حـالی کـه بـه اجابـت «

یقین دارید و بدانید که خداونـد دعـایی را کـه از قلبـی غافـل و تان  خواسته
 .»کند مشغول و پریشان برخاسته باشد، قبول نمی

                                           
است، اما حدیث با  لهيعة؛ در سند حدیث عبدالله بن ١٧٧، ص ٢به روایت احمد: ج  -١

 شواھد، قابلِ قبول است. مترجم

صحيح ، ۲۵۹۴: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣٧٢٥ی  صحیح سنن ترمذی: شماره -٢

 .۲۴۵: الجامع الصغير
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 زمان اجابت دعا

کننده یا دعاکننده، اوقاتی را برای دعا انتخاب کند که  لازم است استخاره
ای کـه  در آن احتمال اجابت بیشتر است، مانند ثلث اخیر شب، ھمان لحظه

 فرماید: زند و می سبحان در آن بر بندگان فریاد می خداوند

سْتجَِيبَ  يدَْعُوِ�  مَنْ «
َ
ُ  فأَ

َ
لُِ�  مَنْ  له

َ
عْطِيَهُ  �سَْأ

ُ
غْفِرَ  �سَْتَغْفِرُِ�  مَنْ  فأَ

َ
ُ  فأَ

َ
 .)١(»له

ی او را اجابت کنم؟ و آیا کسـی  آیا کسی ھست مرا فرا خواند تا خواسته«
عطا کنم؟ و آیا کسـی ھسـت کـه از مـن ھست که از من سؤال کند تا به او 
 .»آمرزش بطلبد و من او را ببخشایم؟

 فرموده است: صپیامبر خدا

جْوَُ�هُ  الآخِرُ  اللَّيلِْ  وجََوفُْ  مَثَْ�  ،مَثَْ�  اللَّيلِْ  صَلاَةُ «
َ
 .)٢(»دَعْوَةً  أ

ی  نماز شب دو رکعت دو رکعت است و بخش آخر شب، بھتـرین لحظـه«
 .»قبول دعاست
ی بین اذان  شود، فاصله از جمله اوقاتی که دعا در آن قبول میھمچنین 

 و اقامت است.
 فرماید: می صرسول اکرم

عَاءُ « ذَانِ  َ�ْ�َ  يرَُدُّ  لاَ  الدُّ
َ
 .)٣(»وَالإِقَامَةِ  الأ

 .»شود ی بین اذان و اقامت رد نمی دعا در فاصله«
بـه  شـود ، آداب و اوقـاتی را کـه دعـا در آن قبـول می/علامه ابن قیم

 زیبایی بیان کرده است:
                                           

 .٦٣٢١ی  شماره بخاری: -١

 .۱۹۱۹: سلسلة الاحاديث الصحيحةآلبانی،  -٢
 .٥٤٣، و صحیح سنن أبی داود: ٢١١٢صحیح سنن ترمذی:  -٣
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دعا وقتی با حضور قلب بوده و قلب به کلی متوجه مطلـوب باشـد و بـا «
یکی از اوقات اجابـت ھمزمـان باشـد، مـثلاً ثلـث اخیـر شـب، ھنگـام اذان، 

ی بین اذان و اقامه و در قسمت آخر نمازھای فـرض، بعـد از تشـھد و  فاصله
نبر در روز جمعـه تـا پایـان نمـاز. ی بالارفتن امام بر م لحظه ،پیش از اسلام

ھمچنین آخرین ساعت بعد از عصر روز جمعه، دعا در ضمن با خشوع ھمراه 
باشد و دعاکننده با فروتنی و تواضع و تضرع و رقت قلب در برابـر پروردگـار 

بلنـد  لأھایش را به سـوی خـدای بایستد و رو به قبله و با وضو باشد، دست
ی پروردگار آغاز کند، سپس درود و صلوات بـر کند و دعایش را با حمد و ثنا

ی نیاز خویش، توبه و اسـتغفار را مقـدم  بفرستد و پیش از عرضه صمحمد
کند و سپس متوجه خدا شود و با اصـرار و خـواھش از او مسـئلت کنـد، در 

ی  قلب رغبت و رھبت وجود داشته باشد، به اسمای حسنی و صـفات عالیـه
اش، توسل جوید و پـیش از دعـا  و یگانگی خداوند تمسک جسته و به توحید

 .)١(»چنین دعایی به طور یقین مستجاب خواھد شد ،ای تقدیم کند صدقه

 شود؟ آیا دعای استخاره هفت بار تکرار می

بـه مـا  صی تکرار دعای استخاره، ازپیامبر اکـرم روایتی صحیح در باره
بـه او  صاست که رسول خدا سدر این باره تنھا حدیث انس ،است نرسیده

فرمود: ای انـس! ھرگـاه تصـمیم گرفتـی کـاری انجـام دھـی، ھفـت بـار از 
شـود، بنگـر  پروردگارت طلب خیر کن، سپس به آنچه که در قلبت پدیدار می

 شک خیر در ھمان است. که بی

                                           
 .من سأل عن الدواء الشافیـالجواب الكافی ل -١
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گوید: اگر صحت این روایـت ثابـت  در فتح الباری می /حافظ ابن حجر
اسـاس و مجھـول  امـا کـاملاً بی ،بـود شد، قطعاً در ایـن بـاره حجـت می می

 .)١(است
تواند بگوید: تکرار دعای اسـتخاره، سـنت  درست آن است که انسان نمی

ای  چرا که استخاره گونـه ،است، اگر ھم مستحب نباشد، حد اقل مباح است
دعاست و تکرار دعا نوعی اصرار ورزیدن است و اصرار ورزیدن در دعا امـری 

تشویق و تأکید شده است. خداوند کسانی را  پسندیده و از سوی شارع بر آن
دارد. اصرار ورزیـدن بیـانگر  کنند، دوست می که با اصرار و پافشاری دعا می

فروتنی و زبونیِ عبودیت در برابر عزت ربوبیت اسـت، آن ھـم بـدون تعیـین 
 عدد به ھفت، تا بدون دلیل شرعی، عدد مشخصی تعیین نشود.

روایت شده اسـت کـه ھرگـاه دعـا  صخدا ی تکرار دعا از پیامبر در باره
 کرد. کرد آن را سه بار تکرار می می

 »باب تکریر الدعاء«در کتاب ارزشمند خویش بابی به نام  /امام بخاری
سـحری خـورد و  صکند که گفت: پیـامبر روایت می لدارد و از عایشه

 .)٢(یعنی دعا را تکرار کرد ،سپس دعا کرد و دعا کرد

یعنی سه بار دعا را  ،»فدعا ثم دعا ثم دعا«آمده است: در روایت مسلم نیز 
باز در مسلم آمده است که، آن حضرت بـر مشـرکانی کـه قاریـان  ،تکرار کرد

(قراء) را به قتل رسانده بودند، یک ماه در قنوت نماز صبح دعا کرد، تـا ایـن 

 ٱ مِنَ  لكََ  سَ لَيۡ ﴿ آیه نازل شد:
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  هِمۡ عَليَۡ  َ�تُوبَ  أ

َ
َ�هُمۡ  أ  فـَإِ�َّهُمۡ  ُ�عَذِّ

 .]١٢٨عمران:  [آل ﴾١٢٨ لمُِونَ َ�ٰ 

                                           
 .۱۹۱، ص ۱۱: ج فتح الباریرک: ابن حجر،  -١

 .۱۹۶، ص ۱۱: ج فتح الباری -٢
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ی امـور در دسـت  چیزی از کار (بندگان در) دست تو نیست (بلکه ھمه«
پذیرد یا ایشان را شـکنجه  ی آنان را می خداست، چون تنھا اوست که) یا توبه

 .»دھد، چرا که آنان ستمگرند می
دعا را سه بار اینکه  از صگویدکه: رسول اکرم می سعبدالله بن مسعود

آمـد و از ایـن کـار خرسـند  تکرار کند و سه بار استغفار گویـد، خوشـش می
 .)١(شد می

وقتی که خواست کعبـه  سکند که عبدالله بن زبیر روایت میامام مسلم 
را تخریب و آن را براساس بنای ابراھیمی بازسازی کند، با ھمراھان خـویش 

رد. وقتی که با آنان در این خصوص به توافق نرسـید، گفـت: اگـر مشورت ک
سوزی شود، تـا دوبـاره آن را بازسـازی نکنـد،  ی یکی از شما دچار آتش خانه

لـذا  ،پسـندید ی پروردگارتان می گیرید، پس چطور این را برای خانه آرام نمی
عـا کنم (یعنـی سـه بـار اسـتخاره و د من سه بار از پروردگارم طلب خیر می

کنم. وقتی کـه  کنم)، بعد از آن بر اجرای تصمیم خویش عزم را جزم می می
 .)٢(سه بار استخاره تمام شد، تصمیم قطعی بر تخریب بیت گرفت

 ،دلالت بر جواز تکرار اسـتخاره تـا سـه روز دارد سعمل عبدالله بن زبی
بــویژه در مســایل مھمــی ھمچــون تخریــب بیــت. در حــدیثی کــه پــیش از 

توان  کرد، دلیل آن است که می شت که دعا را سه بار تکرار میگذ صپیامبر
 در یک وقت سه بار دعا را تکرار کرد.

این مطلب ھم گذشت که آن حضرت بر یکی از قبایل عرب، یک ماه دعـا 
 . والله اعلم)٣(کرد را در قنوت نماز صبح تکرار می

                                           
 ، باب الاستغفار. سندش حسن است.ةالصلو)، کتاب ١٥٢٤ی ( ابوداود: شماره -١
 .٧٧١ی  ، شماره٢٠٢مختصر مسلم: ص  -٢

 .۱۹۷، ص ۱۱: ج فتح الباری -٣
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عمومی است  ی تکرار دعا تا سه مرتبه ذکر شد، دلایلی دلایلی که در باره
شود این سخن راوی نیز بر این دلالت  که شامل استخاره و دعاھای دیگر می

 کند که او سه روز استخاره کرد. می
کـه ھمـراه او  شبود حتماً آن دسته از صحابه ت میباز اگر تکرار دعا بدع

 کردند. بودند، اعتراض می

 دعای استخاره در نماز است یا پس از آن؟

یتی مشخص در این مورد روایت نشده است که ما کیف صاز رسول اکرم
 بدانیم دعای استخاره در نماز است یا پس از آن.

برای اثبات آن فقط حدیث امام بخاری اسـت، ایـن موضـوع بـه چنـدین 
 ترین آن، سند بخاری است.  طرق روایت شده که اما قوی

ر داخـل ی مکان دعا اختلاف نظر پدید آمده است که آیا د از اینرو در باره
تر آن اسـت کـه بعـد از فراغـت از  نماز است یا پس از نماز. به نظر ما درست

عـرب بـه معنـای تـأخیر و  کـه در زبـان» ثم«حرف نماز دعا کند، به خاطر 
ھمانطور که علامه شوکانی در نیل الأوطار آن را بررسی کرده  ،آید تراخی می

 است.
ھـردو صـورت جـایز اسـت و  اما اگر در نماز یا بعد از فراغت آن، دعا کند

 مانع شرعی ندارد.
کـرد. اگـر  کـرد، سـه بـار آن را تکـرار می ھرگاه دعـا می صرسول خدا

کننده، دعای استخاره را در نماز و یـا بعـد از فراغـت از نمـاز آن را  استخاره
 تکرار کرد، از دیدگاه شریعت در این خصوص ھیچ مانعی وجود ندارد.

ی دعـای اسـتخاره پرسـیده  ، در باره/یمیهاز شیخ الإسلام، امام ابن ت
دادن؟ پاسخ داد: دعـا در نمـاز،  شد که آیا در داخل نماز است یا بعد از سلام
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اما دعا پـیش از سـلام بـوده اسـت،  ،پیش از سلام و بعد از سلام جایز است
نمازگزار قبل از سلام تا زمانی که از نماز انصراف نداده و نرفتـه و دعـا کنـد 

 .)١(بھتر است
 »دعـا پـیش از سـلام بھتـر اسـت«گوید:  این سخن شیخ الإسلام که می

در نمـاز، قبـل از  صچرا که ثابت شده است رسـول اللـه ،جای سؤال دارد
 .)٢(کرده است سلام و بعد از سلام، دعا می

 دعای استخاره

ورَةِ  فِيْ ُ�عَلِّمُنَا الاسِْتِخَارَةَ  جكَانَ النَّبِىُّ  :قَالَ  سَ�نْ جَابرٍِ « مُورِ كُلِّهَا كَالسُّ
ُ
الأ

قُرْآنِ 
ْ
، ُ�مَّ َ�قُولُ « :َ�قُولُ  مِنَ ال عَتَْ�ِ

ْ
كَعْ رَ� مْرِ فلََْ�ْ

َ
سْتخَُِ�كَ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ  :إذَِا هَمَّ بِالأ

َ
 أ

سْتَقْدِركَُ  بِعِلمِْكَ 
َ
لكَُ  بِقُدْرَتِكَ  وَأ

َ
سْأ

َ
عَظِيمِ، فَضْلِكَ  مِنْ  وَأ

ْ
إِنَّكَ  ال

قدِْرُ  لاَ وَ  َ�قْدِرُ  فَ
َ
 أ

عْلمَُ  وَلاَ  وََ�عْلمَُ 
َ
نتَْ  أ

َ
غُيُوبِ، عَلاَّمُ  وَأ

ْ
نَّ  َ�عْلمَُ  كُنتَْ  إنِْ  اللَّهُمَّ  ال

َ
مْـرَ  هَذَا أ

َ
 خَـْ�ٌ  الأ

مْرِى وعََاقبَِةِ  وَمَعَاشِى  دِيِ�  فِى  لِى 
َ
وْ  - أ

َ
مْرِى عَاجِلِ  فِى  قَالَ  أ

َ
 لِى  فَاقـْدُرهُْ  - وَآجِلِـهِ  أ

نَّ  َ�عْلمَُ  كُنتَْ  وَ�نِْ 
َ
مْرَ  هَذَا أ

َ
مْرِى وعََاقبَِةِ  وَمَعَاشِى  دِيِ�  فِى  لِى  شَرٌّ  الأ

َ
وْ  - أ

َ
 فِى  قَالَ  أ

مْرِى عَاجِلِ 
َ
فهُْ  - وَآجِلِهِ  أ فِْ�  َ��ِّ  فَاصْرِ َْ�َ  لِى  وَاقدُْرْ  َ�نهُْ، وَاصْرِ

ْ
 ،كَانَ  حَيـْثُ  الخ

رضِِْ�  ُ�مَّ 
َ
 .)٣(»حَاجَتَهُ  وَ�سَُ�ِّ  بِهِ  أ

اسـتخاره را در تمـام امـور  صگویـد: رسـول خـدا می سحضرت جابر«
فرمود: ھرگاه کسی از شما  داد و می ای از قرآن به ما آموزش می ھمانند سوره

                                           
 .۷۷، ص ۲۳: ج مجموع الفتاوی -١

 .۲۵۷، ص ۱: ج معادـزاد ال؛ ۱۳۲، ص ۱۱: ج فتح الباریرک:  -٢

 .۶۳۸۲، شماره ۱۸۷، ص ۱۱: ج فتح الباریصحیح بخاری: به نقل از: ابن حجر،  -٣
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تصمیم به انجام کاری گرفت، بایست دو رکعت نمـاز نفـل (سـنت) بگـزارد، 
کنم، و بـا  سپس چنین دعا کند: بار الھا! من با علم تو از تو خیـر طلـب مـی

چـون  ،کنم کنم و از لطف بزرگ تو مسئلت می قدرت تو از تو طلب قدرت می
ھـا  ی غیب دانم و تـو داننـده دانی و من نمـی تو توانایی و من ناتوانم و تو می

دانی که این امر سبب خیر دیـن و دینـا و عاقبـت  ھستی. بار الھا! اگر تو می
خیـر در آینـده  ی شود [یا بگویـد: سـبب خیـر زود ھنگـام یـا مایـه امرم می

دانی که این امر سبب  شود] پس آن را برایم مقدر و میسر گردان. اگر می می
[یا بگوید: اگر سبب شـر  شود ضرر و زیان در دین و زندگی و عاقبت امرم می

شود] پس لطف بفرمـا و آن را از مـن  در امورم در حال حاضر یا در آینده می
ھـر طـور کـه باشـد، بـرایم میسـر  دور ساز و من را از آن دور کن و خیـر را

 .»سپس مرا به آن خشنود گران. و [آنگاه] نیاز خویش را بیان کند ،گردان
بـه معنـی خواسـتار خیـر شـدن، یـا از  ،استخاره از باب اسـتفعال اسـت

ةُ « يرَ خـار االله لـه أو اسـتخار «گرفته شده و اسم مصدر است، مثل جملـه  »الخِ

یعنی خداوند به او آنچه  ،»خار االله له«شد.  یعنی از خداوند خیر خواستار »االله
ی خیر بود عطا کرد، (منظور خواستارشدن اسـت). بحـث  را که برایش مایه

نیز آمده اسـت و آن را بـه صـورت  ساستخاره در حدیث سعد بن ابی وقاص

َ  اسْتِخَارَتهُُ  آدَمَ  ابنِْ  )١(سَعَادَةِ  من«گوید:  مرفوع روایت کرده است و می  .)٢(»ا�َّ
 .»از سعادت آدمیزاد این است که از خداوند برای خود خیر طلب کند«

ابـن أبـی جمـره  چیسـت؟ »در تمـام امـور =فی الأمور كلهـا«منظور از 
چـرا کـه در  ،باشـد گوید: این عبارت عام است و منظـور از آن خـاص می می

                                           
 .۶۳۸۲، شماره ۱۸۷، ص ۱۱: ج فتح الباریصحیح بخاری به نقل از: ابن حجر،  -١
 امام احمد: سندش حسن است. -٢
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شود و در ترکِ حرام و مکروه اسـتخاره  انجام واجب و مستحب استخاره نمی
 شود. پس مسئله منحصر به مباح می ،م نیستلاز

اگر دو مستحب با ھم تعارض پیدا کردند که کدام یـک را شـروع کنـد و 
شود که  تنھا به آن اکتفاء کند، در این حالت استخاره شامل آن مستحبی می

 اختیاری باشد و زمانش نیز وسیع و گسترده باشد.

فـی «گوید:  که می سگوید: این سخن حضرت جابر می /علامه شوکانی

کند، چرا که انسان مسلمان امـری را بـه  دلالت می» عموم«بر  »الأمور كلها
ــک ــاطر کوچ ــت بودن و کم خ ــاب نمی اھمی ــم ارزش حس ــد و  بودنش، ک کن

کند، چه بسا امری کم ارزش اسـت و  ی آن را رھا نمی کردن در باره استخاره
 ای بزرگی نھفته است.ھ آید، اما ممکن است در انجام آن زیان به چشم نمی

لْ «فرموده است:  صچون پیامبر اکرم
َ
حَـدُُ�مْ  لِيسَْأ

َ
لَ  حَـتىَّ  رَ�َّـهُ  أ

َ
 �سَْـأ

وردگارتـان مسـئلت کنیـد، حضـرت تـان را از پر حتی بند کفش »َ�عْلِهِ  شِسْعَ 

ورَةِ «کند:  نقل می سجابر قُرْآنِ  مِنَ  كَالسُّ
ْ
ای از قـرآن،  پیامبر ھمانند سـوره »ال

گوید: در این جمله اشـاره اسـت  داد. طیبی می ه ما آموزش میاستخاره را ب
گوید: منظـور از  که به دعا و نماز توجه کامل و تمام شود. ابن أبی جمره می

تشبیه استخاره به قرآن این است که حروف و ترتیب کلمات آن مراعات شود 
و نیز افزودن به آن و کاستن از آن ممنوع است و در محافظـت آن بایسـتی 

 توجه شود.
احتمال دارد تشبیه آن به قرآن، بدین خاطر باشـد کـه ھـر دوی آنھـا از 

مَّ «طریق وحی به دست آمده اند.  این جمله اشاره به ایـن نکتـه دارد » إذا هَـ
اش  شـود، لازم اسـت در بـاره که نخستین چیزی که به قلب انسان وارد می

ی خیـر آن بـرایش نمایـان  چرا که به برکت نماز و دعا، جنبه ،استخاره شود
ی آن  ای که نزد او قوت گرفته و عزم او ھم در بـاره برخلاف مسئله ،شود می



 ٣٩    خیز استخاره، بستری برکت

 

شود و ممکـن  ی او به آن کار بیشتر می جزم شده است، زیرا دوستی و علاقه
ی خیریـت در آن مخفـی  ی قلبی بـه آن، جنبـه است به خاطر میل و علاقه

 ده باشد.مان
گذرد  زیرا آنچه در دل می ،عزیمت باشد» ھمّ «احتمال دارد که منظور از 

ماند که عزم بر انجامش  ماند، تنھا چیزی ثابت و پایدار می (خاطر) پایدار نمی
ارزش] اسـتخاره  [بـی جزم شده باشد، اگر چنین نبود، در ایجاد ھر خـاطری

چنان که در حـدیث  ،کردخواھد کرد و بدینگونه وقت خویش را تلف خواھد 

رَادَ  إذَِا«آمده است:  سعبدالله بن مسعود
َ
حَدُُ�مْ  أ

َ
مْرًا أ

َ
ھرگاه یکی « »فلَيَْقُلِ  أ

 .»از شما تصمیم انجام کاری را گرفت باید بگوید

كَعْ « عَتَْ�ِ  فلََْ�ْ
ْ
کنـد، در  ی مطلق، حدیث ابوایوب را مقید می این جمله »رَ�

ُ  كَتبََ  مَا وصََلِّ «حدیث ابوایوب آمده:  ھرانـدازه خـدا برایـت میسـر « »لكََ  ا�َّ
اگر از دو رکعت بیشتر خواند، جـایز اسـت. در ضـمن  »کرده است نماز بگزار

دو رکعت دو رکعت بگزارد و بعد از دو رکعـت سـلام دھـد. ابـن ابـی جمـره 
ی اسـتخاره،  گوید: حکمت تقـدیم نمـاز بـر دعـا ایـن اسـت کـه فلسـفه می

یا و آخرت است و ایـن امـر، مسـتلزم توسـل بـه درگـاه آوردن خیر دن بدست
پروردگار است و در این خصوص چیزی مفیدتر و کـامرواتر از نمـاز نیسـت. 
افزون بر آن، خود نماز بھترین جایگاه دعاست، بخصوص سجده و تشـھد، دو 

 جایگاه بسیار پسندیده برای قبولیت دعا ھستند.

 حکم استخاره و زمان شروع آن

شت، معلوم شد که استخاره سنت استحبابی است و از رسـول از آنچه گذ
ھای گفتاری (قولی) است و محدود به زمان  ثابت و از جمله سنت صاکرم
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توانـد بـه انجـام آن  و مکانی نیست، بلکه ھرگاه بنده به آن نیاز پیدا کـرد می
 اقدام کند.

کاری از گوید: ھرگاه تصمیم گرفتی وارد  ی کتاب فقه العبادات می نویسنده
کارھای مباح شوی، مانند تجارت، یا تقبل مسئولیت یا سـفر و... و خیـر و شـر 

دانستی که اقدام تو سبب خیر است یا نه؟ در  آن برایت روشن نشده بود و نمی
این صورت سنت آن است که استخاره کنی، تصمیم خویش را با پروردگارت در 

ی  ایت برگزیند و تـو را در بـارهمیان بگذاری و از خداوند بخواھی که خیر را بر
آن شرح صدر دھـد، بعـد از انجـام اسـتخاره بنگـر، اگـر قلبـت را بـه چیـزی 

مند دیدی که برای آن استخاره کرده بودی به انجام آن ھمت کن و اگر  علاقه
دیدی که خداوند نسبت به آن در قلبت نفرت و کراھیت ایجاد کرده و نسـبت 

 چون که در آن خیری نیست. ای، رھایش کن به آن متنفر شده
ناگفته نماند که استخاره مشروط به آن نیست که فرد در انتخاب امـری، 
دچار آشفتگی و سرگردانی شده باشد تا استخاره کند، بلکه بـرای ھـر امـری 

 چرا که در حدیث آمده است: ،تواند استخاره کند می

حَدُُ�مْ  هَمَّ  إذَِا«
َ
مْرِ  أ

َ
یکـی از شـم تصـمیم بـه انجـام  ھرگاه« »فلَيُْصَلِّ  بِالأ

در اینجا نفرموده که ھرگـاه یکـی از شـما در  »کاری گرفت، باید نماز بگزارد
انجام کاری پریشان و دو دل شد، نماز بگزارد. امام نسایی در کتـاب خـویش 

 چنین بابی دارد:

ةِ  صَلاَةِ  باب«
َ
ی نمـاز زن  ارهبابی در ب« »رَ�َّهَا وَاسْتِخَارَتِهَا خُطِبتَْ  إذَِا المَْرْأ

ــتگاری می ــه از او خواس ــی ک ــتخاره وقت ــود و اس ــاره از  ش ــن ب ی او در ای
 .»پروردگارش

گویـد: وقتـی کـه  کنـد کـه می در این خصوص حدیثی از انس روایت می
فرمود: ای زید! بـرو پـیش  سبه زید صی زینب تمام شد، رسول اکرم عده
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زیـد  ،خواسـتگاری کـن)زینب و نزد او یـادی از مـن کـن (بـرای مـن از او 
مـرا  صگوید: رفتم و گفتم: ای زینـب، تـو را مـژده بـاد! رسـول اکـرم می

پاسخ داد: تا زمانی که  لکند، زینب فرستاده است و از تو خواستگاری می
برخاست و سوی نماز  ،دھم با پروردگارم مشورت نکنم، ھیچ کاری انجام نمی

 .)١(ازل شدی او قرآن ن بعد از آن در باره ،اش رفت خانه
ف و عـزت در ازدواج بـا یقین کامل دارد که خیر کامل و شـر لزینب

ی  است و این امری آشکار و روشن است و ھیچکس در بـاره صپیامبر خدا
گوید: من تا زمانی که با پروردگـارم مشـورت  با وجود این می ،آن شکی ندارد

ضـوع اسـتنباط گوید: از این مو کنم. امام نووی می نکنم اقدام به کاری نمی
شود که ھرگاه تصمیم به انجام کاری گرفت، چه آن کار به ظاھر خیر بود  می

یا نه، مستحب است که نماز استخاره بگزارد. در این باره به این سخن رسول 

حَـدُُ�مْ  هَمَّ  إذَِا«فرماید:  کند که می استدلال می صاکرم
َ
مْرِ  أ

َ
كَـعْ  بِـالأ  فلََْ�ْ

عَتَْ�ِ 
ْ
فَرِ�ضَةِ  َ�ْ�ِ  مِنْ  رَ�

ْ
ھرگاه کسی از شما تصمیم گرفـت کـاری انجـام « »ال

 .»دھد باید دو رکعت نماز نفل بگزارد
گاھی در انجام کاری که فرجام خوشی ندارد، شـرح صـدر و اطمینـان و 

خواھی که خیر را برای اکنون  شود. با استخاره از خداوند می علاقه ایجاد می

ُ ٱوَ ﴿و آینده و دنیا و آخرتِ تو برگزیند، چـون  نـتُمۡ  لـَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
﴾ لَمُـونَ َ�عۡ  َ�  وَأ

 .»انیدد داند و شما نمی خدا می« .]٢١٦: ةبقرال[

 

                                           
 .۲۲۹، ص ۹، مسلم با شرح النووی: ج ۳۲۵۱ی  : شمارهسنن النسائی -١
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 اوقات ممنوع نماز

گرچه شیخ الإسلام  ،بھتر است در اوقات ممنوع از نمازگزاران پرھیز شود
اما اکثـر  ،به جواز نمازگزاردن در اوقات ممنوع فتوا داده است /ابن تیمیه
 گویند: در آن اوقات نماز گزارده نشود. علماء می

کننده ناگزیر  آن است که اگر استخاره /منظور شیخ الإسلام ابن تیمیه
تواند در اوقات ممنوع نماز بگزارد، اگر ممکن است نمـاز  به استخاره بود، می

استخاره را در وقت جایز بگزارد، ھمین کار را انجام دھد تـا از اخـتلاف دور 
گوید: شافعیه، قایل به جواز نماز  می »الدين الخالص«ی کتاب،  شود، نویسنده

چـون نمـاز اسـتخاره  ،حتی در اوقات ممنوعه ،در ھر وقتی ھستنداستخاره 
گویند: در وقتی غیر از اوقات ممنوع، نمـاز  دارای سبب است. اما جمھور می

 .)١(استخاره گزارده شود، به خاطر تقدیم ممنوع بر مباح
یگـر اوقات ممنوع ھمان سه وقت است که در حدیث صـحیح مسـلم و د

 آمده است که گفت: سامراحادیث از حدیث عقبه بن ع
ما را از نمازگزاردن و به خاک سـپردن  صسه وقت است که پیامبر خدا
 مردگان در آن منع فرموده است:

 ،ھنگام طلوع خورشید تا مقداری ارتفاع یابد -۱
 ،ھنگام استوای خورشید در ظھر تا مقداری مایل شود -۲
 .)٢(ھنگام غروب خورشید تا کاملاً ناپدید گردد -۳

وع خورشید تا ارتفاع آن تقریباً پـانزده دقیقـه تخمـین زده ی طل از لحظه
امـا در  ،شده است و غروب آن نیز پانزده دقیقه در نظـر گرفتـه شـده اسـت

                                           
 .۲۴۳، ص ۵: ج الدين الخالصرک: خطاب، محمود خطاب،  -١
 .٢١٩ی  مختصر صحیح مسلم: شماره -٢
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 ھنگام استوا در وقت ظھر، زمان ممنوعیت نماز، کمتر از پانزده دقیقه است.

 ی ممنوع هایی از استخاره نمونه

ی ممنوع و ناجـایز  از استخارهھایی  ی کتاب وصایا الرسول، گونه نویسنده
 دادن و باورداشتن به آنھا ھشدار داده است. را ذکر کرده و از انجام

 خوابی  استخاره -۱
خواھد که این  دھد یا از کسی دیگر می که فردِ نیازمند انجام می عملی که

کند  بدین صورت است که مقداری قرآن تلاوت می ،کار را برای او انجام دھد
خواھد آنچه را که نیت کرده است، در خواب به او نشان دھد  و از خداوند می

و یا اگر آنچه را که نیت کرده، خیر است، در خواب به او به شکل سـبزی یـا 
سفیدی نشان دھد و اگر آنچه که نیت کرده، بد است، در خـواب بـه شـکل 

به او نشان دھد، اینگونه استخاره اصلاً مشـروع نیسـت. و سرخی یا سیاھی 
و دعـای جـامع و  صھای رسـول اکـرم ی عدول از آموزه انجام آن به مثابه

فراگیری است که خیر دنیا و آخرت را دربر دارد. اینگونه استخاره، با ایمـان 
ھای  شـدن بـا سـنت ھا و آراسته کامل و یقینی که مقتضـی دوری از بـدعت

 فاصله دارد. ،است صمرسول اکر

 گرفتن با تسبیح) استخاره با تسبیح (فال -۲
روش این استخاره بدین شکل است که فرد نیازمند یـا کسـی دیگـر کـه 

دارد و بـا شـمردن آن، نیـازش را  دھد، تسـبیحی را برمـی برای او انجام می
دارد و  ھای آن را در دستان خود نگه می کند، سپس بعضی از دانه زمزمه می

شمارد، اگر فرد بودند، از نیت خـویش منصـرف  ھای آن را می د از آن، دانهبع
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کند و برای انجـام آن  شود و اگر زوج بودند، نیت خود را خیر حساب می می
 کند. اقدام می

آنان پرنده را به  ،این عمل بیشتر با باورھای دوران جاھلیت شباھت دارد
گرفتند و اگر بـه  فال نیک می رفت به اگر به سمت راست می ،پراندند ھوا می

گرفتنـد و از تصـمیم خـود منصـرف  کرد به فال بـد می سمت چپ پرواز می
نامیده و از انجام آن برحـذر داشـته  »الطيرة«شدند. شریعت این عمل را  می

 است.

 بینی استخاره با فال، مهره و کف -۳
نای شوند و مب ای از انحراف و گمراھی محسوب می تمام موارد فوق گونه

ــته ــخنانش را از خواس ــه س ــت ک ــالی اس ــی دج ــدی و زیرک ھا و  آن توانمن
ای از چیزھـایی کـه بـه گمـان  ھای شـخص و موافقـت او در پـاره نیازمندی

شدن بـه ایـن گنـاه  از آلوده ،کند ی او ھستند، استخراج می شخص، گمشده
کافی  صبایستی سخت پرھیز کرد. به عنوان ھشدار این سخن رسول اکرم

 فرماید: میاست که 

تَى  مَنْ «
َ
افًا أ ُ  عَرَّ

َ
له

َ
ءٍ  َ�نْ  فسََأ ُ  ُ�قْبلَْ  لمَْ  شَيْ

َ
رَْ�عِ�َ  صَلاةُ  له

َ
 .)١(»لَيلَْةً  أ

ی چیـزی سـؤال کنـد،  ھرکس پیش فالگیر و پیشگو رود و از او در باره«
 .»شود نماز چھل شب او قبول نمی

 باز فرموده است:

تَى  مَنْ «
َ
افًـا أ وْ  عَرَّ

َ
قَهُ  كَاهِنًـا أ نـْزِلَ  بمَِـا َ�فَـرَ  َ�قَـدْ  َ�قُـولُ  بمَِـا فَصَـدَّ

ُ
 عَلىَ  أ

دٍ   .)١(»جُ�مََّ

                                           
 ، مسند احمد.٢٢٣٠ی  لم: شمارهمس -١
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شـک چنـین  ھرکس نزد فالگیر و پیشگو رود و سخن او را باور کنـد، بی«
 .»نازل شده است کفر ورزیده است صکسی به آنچه که بر محمد

گوید: ھرکس گمان کند که آنچه را که فردا اتفاق  می لحضرت عایشه
چنین کسی دروغ بسیار بزرگ و بھتان عظیمی به خداوند  ،داند افتد، می می

 فرماید: چون خداوند می ،نسبت داده است

﴿ ُ �ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  .]٦٥نمل: ال[ ﴾قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ٱلسَّ

 .»جز خدا ،دانند ھا و زمین ھستند، غیب نمی که در آسمان بگو: کسانی«
ھمـان کسـی کـه  ،»فتـاح«برخی دیگر از اینگونه موارد ناروا عبارتند از: 

کند تا به تو بفھماند که از طریق کتاب  وقتی نزد او بروی برایت کتابی باز می
یِ او را گر تواند از غیب و آینده اطلاع دھد و تو به راحتی دروغ و گمراھی می

 باور کنی.
ای  کنند، تکه ی رد، از کسانی که نزد او مراجعه می جوینده »طالب الأثر«

دھم؟  گوید که: به زودی تو را از حال و آینده خبر مـی خواھد و می پارچه می
 تمام این کارھا بر مبنای دروغ و حیله استوارند.

 ،کند ار میھای ریاضی، با نجوم و ستارگان ک کسی که با حساب ،»منجم«
ی کارھایشـان خبـر  کننـدگان خـودش را از گذشـته و آینـده سپس مراجعه

گاه است و بـر ایـن  خداوند از این دروغ و حقهاینکه  دھد! غافل از می ی او آ
پـردازی بـیش  دانـد کـه افتراگـر و دروغ عمل او نظارت دارد و خـودش می

ا براسـاس ھا ر شناسی منازل برجھا، کسی است کـه سـال نیست، مدعی علم
مثلاً کسی در سال فلان متولد شده است بـرج  ،کند ھا تقسیم بندی می برج

                                                                                           
امام احمد: حاکم از ابوھریره با سند حسن؛ ابوداود، بیھقی در السنن الکبری؛ دارمی،  -١

. ذھبی حدیث را قوی دانسته و عراقی در امالی منتقیـالابن ماجه و ابن جارود در 

 .۲۳، ص ۶: ج فيض القديرخودش آن را تصحیح کرده است، 



 جاستخاره در پرتو رهنمودهای پیامبر    ٤٦

 

او، برج الاغ است و ھرکس در سال فلان متولد شده اسـت بـرج او، گـاو نـر 
است و ھرکس برج او فلان است، روز او غبارآلود است. بدین شکل، برخی از 

کنند و چنان به  یغ میھا را تبل جراید رسمی اکثر کشورھای عربی، این خرافه
دھنــد کــه انگــار حقیقــت اســت و ھمیشــه در صــفحات  آن آب و تــاب می

دھند. به گمان خودشـان در راسـتای  جرایدشان بدان ستونی اختصاص می
ی فرھنگی گام برداشته اند و خدمتی فرھنگی انجام داده اند و  ایفای وظیفه

خرافـه نباشـد، پـس کنند! اگـر ایـن خـود  بدین وسیله با خرافات مبارزه می
 خرافه چیست؟

کردن با کلیـد بـه یکـی از انگشـتان و تـلاوت  بستن کتاب با نخ و آویزان
ی خودش، جن را احضـار  ی آن آیات به عقیده آیاتی معین از قرآن، به وسیله

گوید: اگر این کـار چنـین اسـت،  کند و می کند. سپس با آن استخاره می می
اگر چنان نیست، کتاب را به سمت چـپ کتاب را به سمت راست برگردان و 

ای است جھت گشـودن بـاب  بدعت و خرافه و وسیلهھا  این ی برگردان. ھمه
شـود کـه بـر  شعبده و... گـاھی ھـم موجـب کفـر ورزیـدن بـه چیـزی می

نازل شده است چنانکه در حدیث گذشت. پرسیدن از غیبی کـه  صمحمد
دانـد،  دیگـر آن را نمیھنوز نیامده و آشکار نشده است و جز خدا ھیچکسی 
 ،نازل شـده اسـت صتکذیب آن چیزی است که بر سرور ما حضرت محمد

 فرماید: خداوند می

اذَا سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا﴿ يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا �ۖ غَدٗ  سِبُ تَ�ۡ  مَّ
َ
� بأِ

َ
 ضٖ أ

 .]٣٤[لقمان:  ﴾َ�مُوتُ 
آورد و ھـیچکس  دانـد فـردا چـه چیـز فـرا چنـگ مـی و ھیچکس نمی«
گاه و باخبر است) داند که در کدام سرزمین می نمی  .»میرد. (قطعاً خدا آ

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ﴿  .]٥٩نعام: لأ[ا﴾ هُوَ  إِ�َّ  لَمُهَا
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ھای غیب و کلید آنھا در دست خداست و کسـی جـز او از آنھـا  گنجینه«
گاه نیست  .»آ

﴿ ٰ ٰ  هِرُ ُ�ظۡ  فََ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ َ� حَدًا ۦٓ بهِِ َ�يۡ  َ�َ
َ
﴾ رَّسُولٖ  مِن تََ�ٰ رۡ ٱ مَنِ  إِ�َّ  ٢٦ أ

 .]٢٧ -٢٦جن: ال[
گاه نمی داننده« مگـر  ،سازد ی غیب خداست و ھیچکس را بر غیب خود آ

 .»پیغمبری که خدا از او راضی باشد
سؤال  -۱سؤال از جن به ھر شکل و کیفیتی که باشد بر سه قسم است: 

ی اتفـاقی کـه در  پرسیدن از اکنـون، یـا در بـاره -۲ ،ی گذشته از او در باره
 سؤال از آینده. -۳ ،است جایی دور رخ داده

ھـا اکثـراً  چرا کـه جن ،سؤال اول و دوم به خاطر سه ذرائع ممنوع است
گویند و چه بسا سؤال مطرح شده از جن حتی در حضورش، بـر او  دروغ می

 ،بر آنان مخفـی مانـد ÷، ھمانگونه که مرگ حضرت سلیمانپوشیده بماند
کردنـد و از  در حالی که او در جلوی آنھا ایستاده بود و آنـان او را تماشـا می

مرگ او خبر نداشتند و زمانی که عصـای او در اثـر خـوردن موریانـه افتـاد، 
 فرماید: متوجه شدند که سلیمان مرده است. چنان که خداوند می

ا﴿ ۡ ٱ هِ عَليَۡ  نَاقَضَيۡ  فلََمَّ َّهُمۡ  مَا تَ مَوۡ ل ٰ  دَل  ٱ بَّةُ دَآ إِ�َّ  ۦٓ تهِِ مَوۡ  َ�َ
َ
  ضِ �ۡ�

ۡ
 ُ�لُ تأَ

تهَُ 
َ
ا ۖۥ مِنسَ� ن نُّ �ِۡ ٱ تبَيََّنَتِ  خَرَّ  فلََمَّ

َ
ْ  لَّوۡ  أ ْ  مَا بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا  ِ�  َ�ثُِوا

ۡ ٱ عَذَابِ لۡ ٱ  .]١٤[سبأ: ﴾ ١٤ مُهِ�ِ ل
گـاه  زمانی که بر سلیمان مرگ را مقرر داشـتیم، جنیـان« را از مـرگ او آ

ھا  ھـایی کـه (مـدت نکرد [آنان را از مرگ او باخبر نساخت] مگر چوب خواره
خوردنـد.  بود به عصـای سـلیمان رخنـه کـرده بودنـد) و عصـای وی را می

ھنگامی که سلیمان فرو افتاد، آن وقت فھمیدند که اگر آنھا از غیـب مطلـع 
 .»ماندند باقی نمی بودند در عذاب خوارکننده (و بیگاری اسارت) می
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اما حکم سؤال جن از آینده، ھمانند حکم رفتن نزد ساحر و جـادوگر  -۳
 صو کاھن و فالگیر است، چرا که او با این عمل خود آیاتی را که بر محمـد

 نازل شده است تکذیب کرده و این کفر صریح و باوری زشت و ناگوار است.

 مشورت با عالمان

ی خـویش  اھل فضل و ایمان را بـه اسـتخارهکننده مشورت  اگر استخاره
 بیفزاید، این برایش بھتر خواھد بود.

به ابوموسی گفت: در باره ی کارھایت با کسانی که اھـل  سحضرت عمر
 تقوا ھستند و از خداوند خوف دارند، مشورت کن.

کسی که از آفریـدگار طلـب خیـر «گوید:  می /شیخ الإسلام ابن تیمیه
ند و در انجام کارش ثابت و مصـمم باشـد، پشـیمان کند و با خلق مشورت ک

 .»نخواھد شد
گویدکه: تا زمانی که قوم مـن ضـرر نکنـد مـن ھـم ضـرر  یک اعرابی می

نخواھم کرد، سؤال شد چگونه؟ گفت: تا زمانی که بـا آنـان مشـورت نکـنم، 
 دھم. کاری انجام نمی
گوید: گروھی کـه کارھایشـان را بـا مشـورت انجـام  می /حسن بصری

 ترین راه ھدایت خواھند شد. ترین و درست دھند، حتماً به راست یم
 گوید: شاعر خوش ذوقی می

 شاور صديقك في الخفـي الــمشكل
 

 وأقبــــل نصــــيحة ناصــــح متفضــــل 
 

ـــــــذاك نبيـــــــه ـــــــد أوصى ب  واالله ق
 

 في قولــــــــه شــــــــاورهم وتوكــــــــل 
 

در کارھای مشکل و پوشیده بـا دوسـتت مشـورت کـن و نصـیحت ھـر «
 ،فضل را پذیرا باشدگر اھل  نصیحت
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چرا که خداوند پیامبرش را به آن سفارش کرده، آنگاه که فرمود بـا آنـان 
 .»مشورت کن و سپس در انجام کار بر خدا توکل کن

کرد و در اموری کـه  ھمیشه با یاران خویش مشورت می صرسول اکرم
 بر مبنای این قول خداوند: ،کرد شان عمل می شد به مشورت وحی نازل نمی

 ٱ ِ�  هُمۡ شَاورِۡ وَ ﴿
َ
 .»در کارھا با آنان مشورت کن« .]١٥٩عمران:  [آل﴾ رِ مۡ ۡ�

بـه عنـوان مثـال:  ،ھای سنن و سیرت فراوان است از این موارد در کتاب
کنار آب بدر،  سبه خاطر مشورت حباب بن منذر صفرودآمدن رسول اکرم
شـدن  بیرون، سن بدر به خاطر مشورت ابوبکر صـدیقپذیرفتن فدیه از اسیرا

برای رویارویی و با مشرکان در احد، بنابر مشـورت جوانـان،  صرسول اکرم
در صـلح حدیبیـه و از لبـاس  لکردن به مشورت حضـرت ام سـلمه عمل

 صو در مواضع دیگر نیز رسـول اکـرم ،شدن و سر را تراشیدن احرام بیرون
 به ردی و مشورت آنان عمل کرده است.

کنـد و مشـورت را یکـی از  آنـان تمجیـد میاز اینرو خداوند در قـرآن از 
 شمرد: ھایشان برمی خصایص و ویژگی

مۡ ﴿
َ
 .]٣٨: یشورال[﴾ نَهُمۡ بيَۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ

 .»ی رایزنی با یکدیگر است و کارشان به شیوه«
نامیده است تا به اھمیت » شوری«ھا را  خداوند در قرآنکریم یکی از سوره

 و فواید بزرگ آن اشاره کند.
افزایـد و علـم  ھای دیگران را به عقل خودش می انسانِ اھل مشورت عقل

ی بـارور  کند، چون کـه مشـورت بـه مثابـه آنان را به علم خودش اضافه می
مشورت با اھل فضل و برادران ایمانی نشـان تواضـع و  ،ھا است ساختن عقل

بعـد از افزاید. اگـر  آمیز را می ی برادری و پیوند محبت فروتنی است و رابطه
مشورت با آنان در انجام کار با شکسـت مواجـه شـدی، از سـوی آنـان ھـیچ 
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خـود رأی و  ،چـرا کـه تـو در کـارت ،سرزنش و عتابی متوجه تو نخواھد شد
ای و بـا برادرانـت در  ای و به عقل و فھم خـودت مغـرور نشـده رو نبوده تک

 گویند: ای. این است که می خصوص آن کار مشورت کرده
 .»استخار ولا ندم من استشار ما خاب من«
شود و کسی که مشورت کنـد پشـیمان نخواھـد  گر ناامید نمی استخاره«

 .»شد

 مشورتحکم 

مشورت در امور خاص مستحب است و در مسائل سیاسی و نظامی و امور 
 عمومی دیگر، واجب.

 فرماید: خداوند می

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
ۡ  تَ عَزَمۡ  فإَذَِا رِ� مۡ ۡ� ِ ٱ َ�َ  َ�تَوَ�َّ  .]١٥٩عمران:  [آل ﴾�َّ

در کارھا با آنان مشورت کن و ھنگامی که (پس از شـور و تبـادل نظـر) «
تصمیم به انجام کاری گرفتی (قاطعانه دست به کار شـو و) بـر خـدا توکـل 

 .»کن
گویند: خدا بـه پیـامبرش از آن رو  حسن بصری و ضحاک رحمھا الله می

بلکـه بـدین  ،ی و مشورت آنان نیازمند استکند که به رأ امر به مشورت نمی
خیر نھفته اسـت و  ،خواھد به آنان بیاموزد که در مشورت خاطر است که می

 .)١(دیگر اینکه امت بعد از او به ھمین شیوه از او پیروی و اقتدا کنند
گوید: مشورت از مبانی شریعت است و ھر مسئولی کـه  می /ابن عطیه

 با عالمان و دینداران مشورت نکند، عزل او واجب است.

                                           
 .۱۶۱، ص ۴: ج رآنالجامع لأحكام الق -١
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گوید: بر مسئولان در مسائلی از دین که برایشـان  می /ابن خویز منداد
شود و آنچه را که  نماید و آنچه مربوط به بخش نظامی مملکت می مشکل می

رتشان با علماء واجب است و آنچه بـه مصـالح و دانند، در این امور مشو نمی
سفیدان قوم مشورت کنند  شود باید با بزرگان و ریش منافع عمومی مربوط می

و آنچه به مصلحت کشور و آبادانی آن مربوط است بایـد بـا قشـر نویسـنده و 
 وزیران و کارگزاران مشورت کنند.

دیـدگاه  تـرین دانـد راجح دیدگاھی کـه عمـل بـه مشـورت را واجـب می
چـون قـرآن  ،دھیم و آن را ترجیح مـیایم  فقھاست و ما ھم ھمان را برگزیده

ی حکمـت و مصـلحت  کند و طبق آن، امـور بـر پایـه این دیدگاه را تأیید می
چرخند. واجب دانستن مشورت مانعی در برابر ایجـاد اسـتبداد و تسـلّط  می

 شود. دیکتاتوری محسوب می
 گوید: می سحضرت علی

 .»مشاورة وبئس الاستعداد الاستبدادـؤازرة النعم الم«
بھترین یـاور و پشـتوانه، مشـورت اسـت و بـدترین اسـتعداد و توانـایی، «

 .»استبداد است
فرمـوده  صکند کـه رسـول اکـرم روایت می ببیھقی از ابن عباس

 است:

، فمن لأمتي رحمة تعالى االله جعلها ول�ن عنها لغنيان ورسوله االله إن أما«
ھـان! بدانیـد کـه « .)١(»منهم لم يعدم رشداً، ومن تر�ها لم يعدم غيّـاً استشار 

نیاز ھستند، اما خداوند آن را برای امت من  خداوند و پیامبرش از مشورت بی

                                           
روایت فوق را آلوسی در تفسیر روح المعانی به ابن عدی و بیھقی ارجاع داده است.  -١

 سند آن نیز حسن است.



 جاستخاره در پرتو رهنمودهای پیامبر    ٥٢

 

ی رحمت قرار داد. لذا ھرکس از آنان مشورت کند راه درست را از دست  مایه
 .»واھد یافتنخواھد داد و ھرکس آن را ترک کند از راه انحراف نجات نخ

برخی از حکیمان گفته اند: ھرکس چھار چیز داشته باشد از چھـار چیـز 
 شود: محروم نمی

 ،شود گرفتن محروم نمی ھرکس سپاسگزار باشد، از اضافه -۱
 ،شود ھرکس اھل توبه باشد، از قبولیت محروم نمی -۲
 ،شود ھرکس اھل استخاره باشد، از خیر محروم نمی -۳
 شود. صواب محروم نمیھرکس اھل مشورت باشد، از  -۴

 طرف مشورت چه کسی باشد

پردازیم که لازم اسـت طـرف مشـورت  ھایی می اکنون به صفات و ویژگی
ی مسایل دینی است، لازم است کـه طـرف  داشته باشد. اگر مشورت در باره

نرسـیده  »ارذل العمـر«مشورت عالم و اھل تقوا باشد. آدم سالخورده اگر به 
ی مسایل دنیـوی  ال بھتر است. اگر مشورت در بارهباشد، از فرد کم سن و س

است، لازم است که طرف مشورت انسانی عاقل و با تجربه باشد، اگـر طـرف 
ی دوستانه دارد، این از کسی دیگر بھتر است. شـاعری  مشورت با وی رابطه

 سروده است:
 ن بـــــاب أمـــــر عليـــــك التـــــويوإ

 

ـــــــــه  ـــــــــاً ولا تعص ـــــــــاور لبيب  فش
 

تو پیچیده و دشوار شد، پس با فردی دانا مشورت  ی کاری بر اگر دروازه«
 .»کن و از مشورت او سرپیچی مکن

 دیگری گفته است:
 سـتعنوإذا بلغ الـرأي الــمشورة فا

 

 بــــرأي لبيــــب أو مشــــورة حـــــازم 
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ی مشورت رسید آن وقت از رأی انسان عاقـل و  وقتی که رأی به مرحله«
 .»بگیر فھمیده و یا از رأی انسان پخته و با تجربه کمک

ی شـعر فـوق اسـت گفـتم: ای  گوید: به بشار که گوینده می /اصمعی
ابومعاذ! مردم از اشعارت شگفت زده شده اند، پاسخ داد: ای ابوسـعید! بـدین 

ی آن را بـه دسـت  رود و ثمـره کننده یا به صواب می خاطر است که مشورت
گوید: بـه  رود و در بدی آن شریک است. اصمعی می آورد و یا بر خطا می می

بشار گفتم که: تو در گفتـار نثـر خـودت شـاعرتر از کـلام خـودت در شـعر 
 ھستی.

چـون  ،اند: با کسی که کارھا را تجربه کرده است مشورت کنبرخی گفته
بخشد که بر او گران تمام شده و تو اکنون آن  او نظر و پیشنھادی را به تو می

 کنی. را رایگان دریافت می
: طرف مشـورت تـو بایـد مردمـانی اھـل تقـوا، گوید می /سفیان ثوری

 امانتدار و اھل خشیت و ترس از خدا باشند.
 فرموده است: صرسول اکرم

طرف مشورت امانتدار است (و باید چیزی را که با او  ،»مُؤَْ�مَنٌ  المُْسْتشََارُ «
 در میان گذاشته شده، فاش نکند).

 فرموده است:از 

 .)١(»خانه فقد غ�ه في الرشد أن يعلم بأمر أخيه على أشار من«
اگر کسی برادرش را به کاری راھنمایی کند که بداند خیـر در غیـر آن «

 .»است، قطعاً به او خیانت کرده است
 گوید: می سحضرت جابر بن عبدالله

                                           
 .سابوداود، حاکم و دارمی با سند حسن از ابوھریره -١
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ِ  رسَُـولَ  باََ�عْتُ « ـلاةِ، ةِ إِقَامَـ عَلىَ  ج ا�َّ كَاةِ، وَ�ِيتَـاءِ  الصَّ  لِـكُلِّ  وَالنُّصْـحِ  الـزَّ
 .)١(»مُسْلِمٍ 
بیعت کـردم کـه نمـاز را برپـا دارم و زکـات امـوال را  صبا رسول الله«

 .»پرداخت کنم و نصیحت و دلسوزی را نسبت به ھیچ مسلمانی دریغ نکنم

 شود کننده آشکار می آنچه برای استخاره

کننده به میزان صـداقت  به تجربه برایم ثابت شده که خیر برای استخاره
 ،شود ین او آشکار میایمان و کمال یق

کننده اگر از ایمان راستین و یقین نیرومند و قلبـی بیـدار و  استخاره -۱
مند باشد، خداوند قلبش را در اثنای استخاره یا بعـد از آن  زنده بھره

حتماً به آن سو که خیر است جھت خواھد داد و قلبش را بـه سـوی 
ی  که در بارهخیر متوجه خواھد کرد. یک بار برای خودم اتفاق افتاد 

مند بودم، زیاد اصرار ورزیدم، از خداونـد طلـب  کاری که به آن علاقه
ی  خیر کردم و مرتب نمازگزاردم و مدام به دعـا نشسـتم. در مرتبـه

سوم چون از استخاره فارغ شدم یکباره متوجه شدم که قلبم تحـول 
پیدا کرده و احساسات و عواطفم تغییر کرده است و از کاری که بـه 

ــخت علاقهآن  ــتم  س ــه آن را داش ــیدن ب ــودم و آزروی رس ــد ب من
ام و با خود گفتم: پـاکیزه و منـزه اسـت ذاتـی کـه  گردان شده روی

، ذاتـی کـه تغییـر ھاسـت آن ی بھا و گرداننـده ی قلب کننده دگرگون
کنـد و  کسی که فریادرسی می ،پذیرد دھد، اما خودش تغییر نمی می

 دھد، اما خود نیاز فریادرسی و پناه نیست. پناه می

                                           
 .١٢١٠؛ صحیح مسلم: شماره ١٦٦، ص ١صحیح بخاری: ج  -١
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 فرماید: در این باره می صرسول اکرم

صَابعِِ  مِنْ  إصِْبَعَْ�ِ  َ�ْ�َ  كُلَّهَا آدَمَ  بَِ�  قلُُوبَ  إنَِّ «
َ
 كَقَلبٍْ  وجََلَّ  عَزَّ  الرَّحْمَنِ  أ

�ُ  وَاحِدٍ  قُلوُبِ  مُصَرِّفَ  اللَّهُمَّ ، �شََاءُ  كَيفَْ  هَايصَُرِّ
ْ
  قلُُوَ�نَا اصْرِفْ  ال

َ
 إلِى

 .)١(»طَاعَتِكَ 
گاه باشید که تمام قلب« ھای آدمیزاد بین دو تا انگشت از انگشتان  ھان! آ

خدای رحمان قرار دارند، درست ھمانند یک قلب ھر طور که بخواھد آنھا را 
را بـه سـوی طاعـت  ھای مـا ھا! دل ی قلب گرداند، ای خدای گرداننده برمی

 .»خویش برگردان
پرسیده شـد کـه: ای ام المـؤمنین! ھنگـامی کـه  لباری از ام سلمه

کرد؟ گفت: بیشـتر ایـن دعـا را  نزد تو بود، بیشتر چه دعایی می صپیامبر
 خواند: می

قُلُوبِ  مُقَلِّبَ  ياَ«
ْ
 .»دِينِكَ  عَلىَ  قلَبِْي  َ�بِّتْ  ال

 .»نت پایدار کنھا قلبم را بر دی ی قلب ای گرداننده«
در این چه رازی نھفته است که بیشـتر  صعرض کردم: ای رسول خدا

خوانید؟ فرمود: ای ام سلمه! ھیچ آدمیزادی نیست که قلـبش  این دعا را می
بین دو انگشـت از انگشـتان خداونـد نباشـد، ھـر قلبـی را بخواھـد راسـت 

 .)٢(کند گرداند و ھرکدام را بخواھد کج می می
کننده در زمان استخاره یا بعد از آن خیر آشـکار  خارهگاھی برای است -۲

شود، این امر شاید به خاطر عوامل ذیل باشد، احتمـال دارد کـه  نمی
شخص ایمان ضعفی دارد یا در یقینش کمی و کاستی وجود دارد، یا 

                                           
 ).۱۶۸۹: آلبانی شماره (الأحاديث الصحيحة -١

 .صحيح سنن الترمذی -٢
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ی قلبش را مکدر و آلوده کـرده  علت آن شھوتی است که صفای آینه
ست که او را از توجه راست و ایجاد است، یا به سبب شبھه و غفلتی ا

ی دوستانه با پروردگار جھانیـان بـاز داشـته اسـت. بنـابراین،  رابطه
آوردن کارھای خیـر محـروم  کسی که چنین نباشد قطعاً از به دست

کنـد،  شود و حتماً خداوند بدی را به برکت استخاره از او دور می نمی
یاد اثرش نمایان شـود. ھرچند ممکن است با تأخیر و بعد از انتظار ز

ی ازدواج یا تأسیس شرکت و یـا بـرای  افتد که در باره مثلاً اتفاق می
مسافرت و... استخاره کند، اما بعد از استخاره برای انجـام آن شـرح 

ماند، سپس برای انجام کاری  شود و حیران و سرگردان می صدر نمی
ھمانند اقدام در امر ازدواج با زنی ناصالح، یـا شـرکتی  ،کند اقدام می

خواھد به سـفری رود  کند که سودی برایش ندارد، یا می تأسیس می
کـاملاً خـودش را آمـاده اینکـه  که برایش ظاھراً مفید نیست، بعد از

ای بین او و وقوع کار مورد نظر باقی نمانـده اسـت،  کند و فاصله می
د او را به برکـت اسـتخاره از کارھـایی کـه در ھمین گیر و دار خداون

دھد. اگرچه فعلاً ضـعف  برای او خیر و برکتی در بر ندارد، نجات می
ایمان او سبب شده است که دیر به خیر ھدایت شود و از آغـاز از آن 
محروم بوده است و به ھمین سبب بار فشـار و خسـتگی متوجـه او 

درسـت ھـدایت  شده است، و خـدا ھرکسـی را کـه بخواھـد بـه راه
 کند. می

ی  که خیـر و شـر را در بـاره )١(بیند کننده خوابی می گاھی استخاره -۳
ایـن  ،کنـد آنچه از خداوند طلب خیر کرده است برایش مشـخص می

                                           
ی خواب دارای سه درجه  کند که مردم در باره حافظ ابن حجر از المھلب نقل می -١

ھای انبیاء صادق و راست است، گاھی برخی از  ھستند، الف: انبیاء، تمام خواب
 ھایشان نیاز به تفسیر دارد، خواب
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خواب، خوب است در صورتی که با توجھات قلبی ھماھنـگ باشـد و 
برایش ایجاد شرح صدر کند و احساس آرامش و اطمینان کند. اگـر 

خواند که قلب نسبت به آن آشفته و پریشـان  چیزی فرا میخواب به 
دید آن خواب ھیچ اعتباری ندارد و بر  بود و آن را ناگوار و ناپسند می

آن ھیچگونه حکم شرعی و امر تکوینی مترتب نخواھد شـد، اگرچـه 
 بارھا تکرار شود.

کننـد کـه انبیـاء بـا  شناسم که با خواب ھمان تعامل را می کسانی را می
کردند، انگار اینان پیامبرانی ھستند کـه از طریـق خـواب بـه آنـان  ی میوح

ی حضرت ابراھیم خلیل الله است که  شان ھم واقعه شود. استدلال وحی می
کنند. خداوند  را ذبح می ÷ب دید فرزند دلبندش حضرت اسماعیلدر خوا

 کند: در قرآن بیان می

                                                                                           
ھایشان  برخی از خوابآید و گاھی  ھایشان راست درمی ب: نیکان و صالحان، اکثر خواب

ھایشان  کند و غیر از این دو دسته افرادی ھم برخی از خواب نیاز به تعبیر پیدا نمی
 آید. راست درمی

 بینند سه گروه ھستند: ھای پریشان می ج: گروھی که خواب
 شان نسبت به خودشان برابر است، ) کسانی که حالشان پوشیده است، اغلب وضعیت۱
 آیند، ھایشان خیالات و حالات پریشانی است و کمتر راست درمی خواب) فاسقان، اکثر ۲
فرماید:  می صافتد که راست باشد؛ رسول اکرم ) خواب کافران خیلی کم اتفاق می۳

 آید. کسانی که راست گفتارند خوابشان ھم راست درمی
) روایت کرده است. حافظ ابن حجر در توجیه ۲۲۶۳مسلم از ابوھریره شماره (

ھای کافران نیز صادق بوده است، ھمانند خواب دو  گوید: بعضی از خواب میحدیث 

، ص ۱۲: ج فتح الباریشان و...  بودند و خواب پادشاه ÷نفری که ھم زندانی یوسف
۳۷۹. 
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ا﴿ ۡ�َ ٱ مَعَهُ  بلََغَ  فلََمَّ ٓ  َ�َّ بُ َ�ٰ  قاَلَ  لسَّ رَىٰ  إِّ�ِ
َ
ۡ ٱ ِ�  أ ٓ  مَنَامِ ل ِ�ّ

َ
ذۡ  �

َ
 مَاذاَ نظُرۡ ٱفَ  َ�ُكَ أ

بتَِ َ�ٰٓ  قاَلَ  ترََىٰۚ 
َ
ۖ تؤُۡ  مَا عَلۡ �ۡ ٱ � ٓ  إنِ سَتَجِدُِ�ٓ  مَرُ ُ ٱ ءَ شَا ٰ ٱ مِنَ  �َّ  ﴾١٠٢ ِ�ِ�نَ ل�َّ

 .]١٠٢صافات: ال[
توانسـت  وقتی که (او متولد شد و بزرگ گردید و) به سنی رسید که می«

او به تلاش (در پی معاش) بپردازد. ابـراھیم بـدو گفـت: فرزنـدم! مـن در  با
بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیـت کـنم). بنگـر نظـرت  خواب چنان می

شود بکن. به خواست  چیست؟ گفت: ای پدر! کاری که به تو دستور داده می
 .»خدا مرا شکیبا خواھی یافت

کاری که ﴾ مَرُ تؤُۡ  مَا عَلۡ �ۡ ٱ﴿رماید: ف در این جمله خوب دقت کنید که می
بینـی  به وی نگفت که آنچه را در خـواب می ،شود بکن به تو دستور داده می

بکن، چرا که خواب انبیاء وحی است و وحی چه در خواب و چه در بیداری، 
 یا امر است یا نھی.

توانـد چنـین  این قضیه مخصوص پیامبران است و جز آنان ھیچکس نمی
ھرکس چنین ادعایی کرده و یا خود را وارد آن کند، حتماً زیان  ،ندادعایی ک

و خسارت را به جان خریده است و خود را مرتعی آبـاد و محلـی امـن بـرای 
ھـا،  ھای شیطانی قـرار داده اسـت. چـه بسـا منشـأ برخـی از خواب وسوسه
 روانی باشد، یا مبنای آنھا شطحات صوفیانه باشد. ھای روحی، بیماری

ی آنھـا جھـل اسـت، برایتـان ذکـر  ھایی را که پایه ای از مثال پارهاکنون 
اش را به خـاطر خـوابی کـه دیـده اسـت بـه قتـل  کسی دختر بچه ،کنم می
مطبوعات ترکیه تقریباً ھفت سال پیش خبری را چاپ کردنـد کـه  ،رساند می

اش را برای شیخ نقشبندی خودش که چندین بـار او را در  مردی دختر بچه
ده بود و در خواب او را امر کرده بود که کنار قبرش قربانی کند، به خواب دی
کند. وقتـی  رساند و بدینوسیله برای تقرب به شیخ، قربانی تقدیم می قتل می
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پرسد بر این عمل خودش پشیمان است یا خیر،  که قاضی در دادگاه از او می
ند دھد که ھرگز پشیمان نیست، بلکـه بـرعکس خوشـحال و خرسـ پاسخ می

 ،توفیق یافته است امر شیخ را که به او سپرده است اجـرا کنـداینکه  است از
گوید، چرا  عیناً ھمانطور که خداوند با ابراھیم و اسماعیل کرد. اگر راست می

خداوند برای او قوچی نفرستاد، ھمانطور کـه بـه جـای اسـماعیل فرسـتاد: 

جای او قربانی بزرگی فرسـتاد و آن خداوند به «﴾ ١٠٧ عَظِي�ٖ  حٍ بذِِبۡ  هُ َ�ٰ وَفَدَيۡ ﴿
 .»را بلاگردان او کرد

ی عباسـی اتفـاقی  باری برای شریک بن عبدالله القاضی با مھدی خلیفه
شریک نزد او رفت، وقتی مھدی او را دید، گفت: شمشـیر بیاوریـد.  ،رخ داد

ام  شریک گفت: چرا ای امیر مؤمنان؟ گفت: در خواب دیدم که تو وارد خانـه
تـابی، خـوابم را بـرای  روی و در عین حال از من روبرو می راه می ای و شده

معبران تعریف کردم، تعبیرشان چنین بود که تـو بـه ظـاھر از مـن اطاعـت 
کنی، شریک بـه او پاسـخ داد: اولاً  کنی، ولی در باطن از من نافرمانی می می

تعبیرکننـده ھـم، یوسـف اینکـه  دیگـر ،خواب تو خواب ابراھیم خلیل نیست
ھای دروغین و نشأت گرفته از خیال و وھم  صدیق نیست. آیا براساس خواب

 رسانی؟ مھدی از پاسخ شریک شرمنده شد. مؤمنان را به قتل می
دھـد  ای است کـه ھـیچ کـاری انجـام نمی داستان دیگر حکایت دوشیزه

مند باشد] تا زمانی که خدا به او امر نکند دست به ھـیچ  [گرچه به آن علاقه
زند، اگر از او بپرسید که راه دریافت امر از سوی خداوند چیست؟  یکاری نم

گویـد:  کنم و می گوید: من دستورات الھی را از طریق خواب دریافت مـی می
مگر خواب نیک از سوی خداوند نیسـت، مگـر بخشـی از چھـل و ششـمین 

 .)١(بخش نبوت نیست؟

                                           
 بخاری: حدیث صحیح است. -١
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 صرسول خداحدیث مزبور را امام بخاری از قتاده روایت کرده است که 
 فرمود:

ؤَْ�ا« الِحةَُ  الرُّ ِ  مِنَ  الصَّ لُمُْ  ا�َّ
ْ
يطَْانِ  مِنَ  وَالح  .»الشَّ

خواب نیک از سوی خداوند است و خواب پریشان و خیال پرداز از سوی «
 .»شیطان است

 ھیچ عالمی و عاقلی نگفته است که خواب یکی از منابع شریعت است.
امـام شـافعی و امـام احمـد و...  ، امـام ابوحنیفـه،/اگر امامان بزرگوار

کردند، حتماً خواب نیـک را بـه منـابع شـریعت و دلایـل  چنین برداشت می
افزودند آن اصول چھارگانه عبارتنـد  ی معتبر احکام نزد جمھور، می چھارگانه

یـا حـد اقـل آن را در  ،از کتاب الله، سنت صحیح رسول الله، اجماع و قیاس
مانند قول صحابی، شریعت کسانی  ،دادند می ردیف اصول و منابع فرعی قرار

 که پیش از ما بوده اند، عرف، سد ذرائع، استحسان.
گوید: خواب غیر معصوم یا خـواب غیـر  در الاعتصام می /امام شاطبی

بـر منـابع آنکـه  ی حکم شرعی نسـیت، مگـر کننده انبیاء به ھیچ وجه اثبات
با آنھا موافق بود پس به صحیحی که در دست داریم، آن را عرضه کنیم. اگر 

شود و اگر موافق نبود ترک آن واجب خواھد بود و باید  مقتضای آن عمل می
 .)١(از آن رویگردان شد

گویـد: فلانـی سـرقت  افزاید که اگر در خواب دید کسی بـه او می وی می
کرده، برو دستش را قطع کن، یا فلانی عالم است، برو از او سؤال کن یا آنچه 

ق آن عمل کن، یا فلانی زنا کرده است، حد را بر او جاری کـن و گوید طب می
در آنکـه  موارد دیگر ھمانند این موارد، ھرگز اجرای آنھا صحیح نیست، مگـر

ای وجود داشته باشد. اگر چنین کنـد  بیداری، برای صحت آن دلیل و قرینه
                                           

 .۱۸۹، ص ۱: ج الاعتصام -١
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چرا کـه پـس از رسـول  ،ی شریعت انجام داده است کاری خارج از محدوده
 وحی قطع شده است. صرماک

حدیثی که او به آن استدلال کرده که خواب مؤمن چھل و ششمین جزء 
نقـل  بنبوت است، در صحیح بخاری است از انس و عبـاده بـن صـامت

رَْ�عِ�َ  سِتَّةٍ  مِنْ  جُزءٌْ  المُْؤْمِنِ  رُؤَْ�ا«فرمود:  صشده که رسول اکرم
َ
 مِنَ  جُزءًْا وَأ

ةِ  کسی که آراء و سخنان علماء را در توجیه و تبیین این حدیث بررسی  »النُّبُوَّ
کند، بدین مسئله قانع خواھد شد که خواب با جزئی از اجزای نبوت شباھت 

ای از امـری غیبـی اطـلاع داده  طوری که گاھی در خـواب بـه گونـه ،دارد
شود، آن ھم به صورت اجمال نه تفصیل و جز مژده یا ھشدار یـا عتـاب و  می

توان گفـت کـه: بخشـی از نبـوت  سرزنش چیز دیگر نخواھد بود، ھرگز نمی
طوری کـه انسـان  ،است و به احکام دین و دنیا و حلال و حرام ارتباط دارد

مصالح خویش را به خاطر خوابی که در گذشته دیده است رھا سـازد، یـا بـه 
 بیند. انتظار خوابی نشیند که در آینده می

بگـوییم خـواب از اجـزای اینکـه  گوید: م میدر الاعتصا /امام شاطبی
بلکـه جزئـی از  ،نبوت است به معنای آن نیست که خواب، وحی مطلق است

شـود. و  اجزای آن است و ھمیشه جـزء در تمـام ابعـاد، جـایگزین کـل نمی
اینکـه  ی بشارت و انذار دارد و ھمـین کـافی اسـت. دیگـر خواب تنھا جنبه

ت، شـرط آن اسـت کـه نیـک باشـد و خوابی که جزئی از اجزای نبـوت اسـ
 ،ی آن نیز نیک سرشت باشد. در مورد شرایط ھم بایست دقـت شـود بیننده

شوند. خواب به چند قسم است: خـوابی  شوند و گاه نمی چون گاه فراھم می
خـوابی کـه  ،رود ھای شیطان به شمار می که خیال و وھم است و از وسوسه

شود. پس  عضی از اخلاط دیده میحدیث نفس است، گاه نیز در اثر ھیجان ب
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بودن خواب محقق شد، آن وقت به صلاحیت آن حکم داده و غیر  ھرگاه صالح
 شود. شود، و در غیر این صورت ھرگز به آن توجه نمی آن رھا می

گوید: احتمال دارد که منظور از این  در المفھم می /ابوالعباس قرطبی
ھای نبـوت  لتی از خصـلتحدیث آن باشد که خواب نیک (رؤیا صادقه) خص

 باشد. چنانکه در حدیثی دیگر آمده است:

التؤدة والاقتصاد وحسن السـمت جـزئ مـن سـتة وعشرـ�ن جـزءاً مـن «
 .)١(»النبوة
روی و زیبایی منشی جزئی از بیسـت و شـش  دلسوزی و محبت و میانه«

 .»جزء نبوت است
 باز فرموده است:

الِحُ  الهَْدْىُ « مْتُ  الصَّ الِحُ  وَالسَّ ـ�نَ  خَمسَْـةٍ  مِـنْ  جُـزءٌْ  الصَّ  مِـنَ  جُـزءًْا وعَِشْرِ
ةِ   .)٢(»النُّبُوَّ
 .»روش نیک و منش نیک جزئی از بسیت و پنجمین جزء نبوت است«

 الهام و القا در قلب

دمیدن در درون از دیگر موارد دریافت است، مگـر نـه آن اسـت کـه بـه 
ی کرد! گفتـه شـده کـه: ی قرآن خداوند در مورد موسی به مادر او وح گفته

ھای وحـی بـه  آنچه به مادر موسی رسید نوعی الھام بود، الھام نیـز از گونـه
 فرماید: می صرسول خدا ،رود شمار می

                                           
 .ما اشكل تخليص كتاب مسلمـمفهم لـابوالعباس، الرک: قرطبی،  -١
 ترمذی، طبرانی. -٢
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إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تمـوت حـتى �سـتو� رزقهـا «
 .)١(»وأجلها
شک روح القدس [جبرئیـل] در قلـبم الھـام کـرده اسـت کـه ھـیچ  بی«

اش به او به کمال و تمام نرسـد و تـا  جانداری نخواھد مرد تا زمانی که روزی
 .»زمانی که اجلش فرا نرسیده باشد

کنـد کـه گـاھی فرشـته در قلـب  از حلیمی نقل می /حافظ ابن حجر
آوردن  کنـد و بدینگونـه او را در بـه دسـت ھای صالح الھـام می برخی انسان

شـدن  انجام کاری امیدوار و از نزدیک کند، در پیروزی بر دشمن امیدوار می
ی شیطان با حضور فرشـته  کند و بدین وسیله وسوسه به چیزی بیمناک می

تواند با علم احکام وعـد و وعیـد ربطـی  شود و این نصیحت نمی از او دور می
. بـاز در فـتح البـاری از )٢(ھای نبوت است چرا که این از ویژگی ،داشته باشد

ده کـه الھـام ھمـان اسـت کـه قلـب را بـرای بـه ابومظفر سمعانی نقل شـ
آوردن علمی تحریک کرده که انسـان را بـدون اسـتدلال بـه عمـل وا  دست

دارد. رأی جمھور این است که عمل به آن تنھا زمانی جایز اسـت کـه ھـیچ 
 دلیلی نباشد و آن مورد ھم از موارد مباح باشد.

کــه رســول گویــد: تمــام چیزھــایی  در الموافقــات می /امــام شــاطبی
از آن با خواب یا کشف و الھام یا القا در قلب خبر داده اسـت، مثـل  صخدا

این است که فرشته از سوی خداوند به او القا کرده اسـت. بـه نسـبت امـت 
بدیھی است که ھیچکدام از آنان معصوم نیست و اشتباه و خطا و نسـیان در 

یـال و وھـم و حق آنان جایز است. نیز احتمال دارد که خواب یـک فـرد، خ
بودن آن آشـکار  ای از واقعیت باشد، حتی اگـر درسـت کشف او فاقد پشتوانه

                                           
 و ابن ماجه. سندش صحیح است. الحلیةحاکم، ابن حبان، ابونعیم در  -١

 .۳۸۳، ص ۱۲: ج فتح الباری -٢
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شود، بازھم احتمال اشتباه و توھم باقی است و ھرکس که وضعیتش چنـین 
 .)١(تواند به آن حکم قطعی بدھد باشد نمی

کند صـاحب فـلان ضـریح یـا  حکایتی دیگر از پیرزنی است که گمان می
خواھـد  شـود و از او می .. دو سال در خوابش ظاھر میصاحب فلان گنبد و.

توانی بگویی که  که جشن مولود یا ھمایش بزرگداشت برایش برگزار کند، [می
دانیم که برگزاری جشن مولود خوانی، بدعتی  مراسم رقص و آوازخوانی] می

شود در بسـیاری از آن مراسـم،  ناپسند است و به شکلی که اکنون برگزار می
ھا در آن انجـام  شوند و بزرگتـرین معصـیت ن منکرات را مرتکب میتری زشت

دھد، گرچـه  گیرد. آیا جز شیطان کسی دیگر به منکر و بدعت دستور می می
 .در شکل و لباس وحی باشد؟!

برخی از پیروان طرق صوفیه بر این باورند که آنچه از رقص و آوازخـوانی 
شـان  ت و برای این کارِ باطلدھند، ذکر خداوند اس و شطحات و... انجام می

کننـد، یـا برخـی از آیـات  ای از احادیث مجعول یا دروغین استناد می به پاره
 ،کنند کنند، و از آن برداشتی غلط می قرآن را به نادرست توجیه و تفسیر می

کنند که جوانان کھف کارھایی مانند کارھـای آنـان انجـام  مثلاً استدلال می
رقصیده اند و خداونـد از آنـان خبـر داده و ایـن  ان میداده اند و مانند آن می

 کارشان را ستوده است.

ٰ  نَاوَرَ�َطۡ ﴿ ْ  إذِۡ  قلُوُ�هِِمۡ  َ�َ ْ  قاَمُوا َ�ٰ ٱ ربَُّ  رَ�ُّنَا َ�قَالوُا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 لنَ ضِ �ۡ�

ْ نَّدۡ  ۖ هٗ إَِ�ٰ  ۦٓ دُونهِِ  مِن عُوَا ٓ قلُۡ  لَّقَدۡ  ا  .]١٤کهف: ال[﴾ ١٤ شَطَطًا اإذِٗ  نَا
ھایشان قدرت و شھامت دادیم، آنگاه بـه پـا خاسـتند و (بـرای  ما به دل«

تجدید میعاد با آفریـدگار خـود، در میـان مـردم فریـاد برآوردنـد و) گفتنـد: 
ھا و زمین است، ما ھرگز غیـر از او معبـودی را  پروردگار ما، پروردگار آسمان

                                           
 .۴۵، ص ۴: ج موافقاتـالشاطبی،  -١
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 یم) در ایـنپرستم. (اگر چنین بگـوییم و کسـی را جـز او، معبـود بـدان نمی
 .»ایم صورت سخن گزاف و دور از حق گفته

به گمان این گروه، اصحاب کھف مانند اینان برخاستند، خود را راسـت و 
کج کردند، رقصیدند، فریاد زدند، عربده کشیدند و بر کف پایشان چرخیدند و 

کننـد،  کوبی کردند. در آیات فوق، ھرگز چنین چیزی که آنـان ادعـا می پای
آیـات را تفسـیر نکـرده  ،پندارند چ مفسری ھم آنطور که آنان مینیست و ھی

 بندند. کنند و بر خدا دروغ برمی است، بلکه آنان آیات خدا را تحریف می

 صکند که شبانه با رسول خدا مان میامام مسجدی گ
 کند کنفرانس مطبوعاتی برگزار می

ر کنـد و بـرای ھـ ای را رھبـری می فرد مذکور شیخی است که مجموعه
دھـد. ھرگـاه از او  شود و آنان را درس و تعلـیم می نمازی پیش نمازشان می

یا با اجتھـاد عالمـان و  صسؤالی بپرسند، از کتاب خدا و سنت رسول خدا
انــدازد و از  دھــد، بلکــه پاســخ را بــه تــأخیر می امامــان بــه آنــان فتــوا نمی

وقتی که  ھم،د گوید: پاسخ شما را فردا می خواھد و می کننده مھلت می سؤال
را در خـواب  صگویـد: رسـول خـدا سؤال کنم. فردا می صاز رسول خدا

 دیدم و راجع به پرسش شما به من چنین و چنان فتوا داد.
دانم کـه  در خواب نیستم، بعید ھم نمـی صمن منکر دیدن رسول خدا

ھا و نصایحی داشته باشد. اگر ھـم بپـذیریم کـه  ایشان برای بیننده سفارش
آیـد، چـه لزومـی دارد کـه آن را در ھـر جلسـه و  نزد او می صرسول خدا

چون این کـار  ،ای تعریف کند دیداری با مریدان خویش بدون ھیچگونه فایده
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شود، در صورتی که خداوند از خودستایی  سبب ایجاد غرور و خودستایی می

وٓ  فََ� ﴿فرماید:  منع می ْ تزَُ�ُّ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
 .]٣٢نجم: ال[﴾ أ

کنـد، او  زنـدگی می »محلةـالـ«شیخ مذکور در کشور مصر در غرب شھر 
یکی از ھواداران جمعیتی دینی است که محور کارشان محافظت بـر سـنت 

دانم  کند. نمی است و برای گسترش سنت و احیای آن بین مردم فعالیت می
کنـد و پیـروانش را از  چرا آن جمعیت تنفر خویش را از آن شیخ اعـلام نمی

 دارد. افات و خرافات او برحذر نمیانحر
ھر شب حضرت  صخادم رسول خدا سنقل شده است که حضرت انس

کند که شـنیدم  دید. امام احمد از مثنی بن سعید روایت می را در خواب می
 گفت: انس بن مالک می

لَّ « ةٌ  قَ يْلَ أْتِى لَ َّ  تَ لىَ ا إِلاَّ  عَ أَنَ ￯ وَ ا أَرَ لِيلىِ  فِيهَ  .»خَ
 .»که من در آن محبوبم، رسول خدا را خواب نبینمھیچ شبی نیست «

 .)١(شد کرد و اشک از چشمانش جاری می انس این را بیان می
ی  در بـاره سر صـحیحی بـه مـا نرسـیده اسـت کـه انـسبنابراین، خبـ

انـد از رسـول  ی آن اخـتلاف کـرده رهای از مسایلی که صـحابه در بـا مسئله
استفتاء کند و کسی را ھـم انـس بـه انجـام چیـزی کـه از خـواب  صخدا

 دریافت کرده باشد، مکلف نکرده است.
را  صشود کـه رسـول خـدا آیا در بین مھاجران و انصار کسی یافت می

 بعد از وفات او سؤال کند و ایشان به او پاسخ دھند؟
بـه  در بسیاری از مسایل اختلاف کردند، آیـا او صاصحاب بعد از پیامبر

ی  در بـاره شان پاسـخ داد؟ فاطمـه دختـر پیـامبر را بنگریـد؟ آنان در خواب

                                           
 . رجال سندش صحیح است.۱۸۲، ص ۱: ج مجمع الزوائد -١
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ی حل آن سؤال  اختلاف کرد. چرا از پدرش در باره سمیراث پدری با ابوبکر
 .)١(نکرد؟

انـدازد کـه روزی انـدکی پـیش از  حکایت شیخ مذکور مرا به یاد زنی می
در خـواب دیـده  را صکرد که رسـول خـدا نماز جمعه نزدم آمد. گمان می

است و حضرت به او دستور داده که پیغام مرا به امتم برسان و به آنان بگـو: 
توبه کنند و یک ماه روزه گیرند. این زن از من خواست که این جریـان را در 

 ی نماز جمعه برای مردم بیان کنم. خطبه
ن ای ما برای مردم بیا در پاسخ او گفتم: اما توبه را در ھر درس و موعظه

چـون خداونـد مـا را بـه آن امـر  ،دھیم کنیم و آنان را به توبه تـذکر مـی می
کند و قرآن، کلام الھی، شـبانه روز بـر مـا  کند و بر انجام توبه تشویق می می

 شود: تلاوت می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ توُُ�وٓ  ءَامَنُوا ِ ٱ إَِ�  ا   .]٨تحریم: ال[ ﴾نَّصُوحًا َ�ةٗ توَۡ  �َّ

 .»ی خالصانه کنید مؤمنان! به درگاه خدا برگردید و توبهای «

ْ وَتوُُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�يِعًا �َّ
َ
ۡ ٱ � ای « .]٣١نـور: ال[ ﴾لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل

 .»مؤمنان! ھمگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید
ماھی را فرض کنیم، ی  ی روزه جایز نیست که ما بر مردم روزه اما در باره

ی آن را بر آنان فرض کـرده اسـت.  جز ھمان ماھی که خداوند خودش روزه
 صشود و بعد از وفات رسول اکـرم چنین حکمی جز از راه وحی ثابت نمی

 شود. وحی نازل نمی
توانند مبنای اثبات شریعت و احکام باشند. علماء و  ھا نمی رؤیاھا و خواب

گویـد:  ر کتـاب المحلـی میقدند. ابن حزم داندیشمندان اسلامی چنین معت

                                           
 .۴۰۷، ص ۱۰: ج مجموع الفتاویابن تیمیه،  -١
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را در خواب دیدم که به مـن نگـاه  صگوید: رسول خدا می سحضرت عمر
کند. عرض کردم: ای رسول خدا، گناه مـن چیسـت کـه بـه مـن نگـاه  نمی
بوسی. ابـن  کنی؟ فرمود: گناه تو این است که در حالت روزه زنت را می نمی

شـود، در صـورتی کـه  واب ثابـت نمیگوید: احکام شـرعی از راه خـ حزم می
زدن  به عمر در زمان حیات خودش فتوا داده بود کـه بوسـه صرسول خدا

در حالت روزه مباح است. غیر ممکن است این حکم در خواب بعد از وفـات 
گوید: گفتـار رسـول  منسوخ شود (پناه به خدا). ابن حجر در فتح الباری می

سه شود، اگر با آن موافق بود، حق ھایش مقای در خواب باید با سنت صخدا
ی خـواب خواھـد  است و اگر مخالف بود، حمل بر شنیدن نادرسـت بیننـده

 .)١(شد

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ فرماید: خداوند دین را در بیداری، کامل کرده است. می
َ
 تُ مَلۡ أ

�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ 
َ
 ﴾ادِينٗـ مَ َ�ٰ سۡـۡ�ِ ٱ لَُ�ـمُ  وَرضَِـيتُ  مَـِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .]٣: ةمائدال[
امروز دین شما را برایتان تکمیل کرم و نعمت خویش را بـر شـما تمـام «

 .»کردم و اسلام را به عنوان دین برگزیده بر شما پسندیدم
نیاز از آن خواھیم بود که از طریق خـواب و الھـام  بعد از تکمیل دین، بی

را بگشایم حتماً کسانی چیزھایی به آن بیفزاییم، در این باره اگر چنین راھی 
خواھند آمد و به ما خواھند گفت که بر پنج نماز، بنمازی دیگر افزوده شـده 

تکـالیف  صاست و افراد بخیل و کودن گمان خواھند کرد که رسول خـدا
ھای  ایـن چنـین انسـان ،ی آنان ساقط کـرده اسـت بدنی و مالی را از عھده

ھای تنبل و سسـت  ود و انسانافراطی و تندرو، چیزھایی بر دین خواھند افز

                                           
 .۴۰۴، ص ۱۲: ج فتح الباری -١
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ھای ایمان  ھای دین و شعبه از تکالیف دین خواھند کاست، تا جایی که نشانه
 محو و نابود شوند.

کنند که  استدلال می صبرخی از آنان به این حدیث صحیح رسول خدا
 فرماید: می

يطَْانَ  فَإنَِّ  رَآِ�، َ�قَدْ  المَْنَامِ  فِى  رَآِ�  وَمَنْ «  .»بي مَثَّلُ َ�تَ  لاَ  الشَّ
شک خودم را دیده اسـت، چـون شـیطان  ھرکس مرا در خواب بیند بی«
 .)١(»تواند خودش را به شکل من درآورد نمی

ھای دیگر ظـاھر شـود و خـود را بـه جـای  ھا و شکل تواند با قیافه اما می
توانـد ادعـا کنـد کـه خداسـت. ایـن  معرفی کند و حتی می صرسول خدا

وضعیت برای یکی از علماء رخ داده است. شیطان در برابـر او چنـان ظـاھر 
شده که انگار نوری است و خطاب به آن عالم گفت: من پروردگارت ھستم و 
من حرام را برایت حلال کردم. آن عالم در پاسخ گفت: بتو مرگ ای ملعـون! 

 به خدا پناه برد. و از شر او
شیطان به او گفت: چگونه مرا شناختی؟ گفت: خداوند بـا ایـن چشـمان 

ھا و  تواند دیـده این بینایی توانِ درک الله را ندارد و او می ،قابل رؤیت نیست
در صورتی که من تو را با دیـده خـویش دریـافتم. تـو  ،ھا را درک کند بینایی

آنچه را که بر محمـد حـرام کـرده  حرام را برایم حلال کردی، چون خداوند
کند. شیطان به او گفت: تـو بـا علـم  است ھیچ وقت آن را بر من حلال نمی

خودت از دست من نجات یافتی. با این روش من پیش از تـو ھفتـاد عابـد را 
 ام. فریفته

توانـد  دھد، در خواب بیشـتر می این کار را وقتی که در بیداری انجام می
ن امر مسـتلزم آن اسـت کـه انسـان بیننـده نسـبت بـه انسان را بفریبد؟ ای

                                           
 ).١٩٩٤رک: بخاری: شماره ( -١
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گاه باشد و ویژگی صشخصیت و صفات رسول خدا ھای اخلاقی و جسمی  آ
 ،توانند او را بشناسند و تشخیص دھند او را بررسی کند. از ابین رو علماء می

امـا  ،دانند اند و می ھای اخلاقی پیامبر را فرا گرفته چون آنان صفات و ویژگی
چون کسـانی کـه او را قبـل از وفـات  ،آن را امری مسلم تلقی کرد توان نمی

مشاھده نکرده اند، تشخیص برای آنان آسان نخواھد بود، اما کسانی که او را 
قبل از وفات دیده اند در خواب دیدن آن حضـرت بـرای آنـان سـاده اسـت: 

 کسی که بخواند و بشنود، ھمانند کسی نیست که ببیند و مشاھده کند.
 صاست که فردی روستایی نزدم آمد و تعریف کرد که رسول خـدا یادم

را در خواب دیده است و او را به چیزھایی امر کرده است. به او گفتم: کسی 
ای چه شکلی بود؟ شروع کرد به تعریف شخصیتی که مـا  که در خواب دیده

ز شناسیم و غیر از آن شخصیتی بود که ما خوانده و شنیده بودیم. ا او را نمی
جمله صفاتی که برایش ذکر کرد این بود که رنگ او سیاه است و لباس سیاه 

ای و نام یکی  پوشد. با لحنی تحقیرآمیز به او گفتم تو حتماً فلانی را دیده می
 از رھبران آفریقا را برایش ذکر کردم.

آمـد و مـدعی  گوید: اگر کسی نزد محمد بن سـیرین می زید بن ایوب می
گفت: کسی کـه  را در خواب دیده است، به او می صاشد که رسول خد می

کرد که این سـیرین آن  ای چه شکلی بود؟ اگر صفتی ذکر می در خواب دیده
ای. حـافظ ابـن  را ندیـده صگفت: تو رسول خـدا شناخت، به او می را نمی

گوید: سند این روایت صحیح است و برای تأیید آن روایت صحیحی  حجر می
گوید: پدرم برایم حدیث بیان کـرده  ده است. قلیب میاز عاصم بن قلیب آور
را در خـواب دیـدم.  صگفتم کـه رسـول خـدا بو گفت: به ابن عباس

گوید: شمایل حسن بن علی را  گفت: فرمود آنچه دیدی برایم تعریف کن. می
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برایش تعریف کردم و او را به آن کسی که دیده بـودم تشـبیه کـردم گفـت: 
 .)١(ای یدهرا د صدرست است رسول خدا

کند که عادت بر  بیان می ]۴-۳ :، ص۱۲ج : فتح الباری[باز ابن حجر در 

را در خـواب  صسواد مدعی شد که رسول خـدا این است که اگر فردی بی
دیده است بایست سؤال کرد. اگر با صفاتی که در روایات آمده اسـت موافـق 

 شود. بود قبول است و اگر موافق نبود از او پذیرفته نمی
 چنین آمده است: صر وصف پیامبرد

 .»وكان أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر«
سفید بود، گویی از نقره ساخته شـده و دارای موھـای  صپیامبر اکرم«

 .»صاف بود
 گوید: می سحضرت انس

ِ  رسَُولُ  كَانَ « زهَْرَ  ج ا�َّ
َ
نَّ  اللَّوْنِ  أ

َ
 .)٢(»اللُّؤْلؤُُ  عَرَقَهُ  كَأ

دارای رنگ روشن بود، عرق آن حضرت انگار مرواریـد  صپیامبر اکرم«
 .»بود

ام.  ندیـده صگوید: چیزی زیباتر از رسـول خـدا می سحضرت ابوھریره
 .)٣(اش در حال حرکت است انگار خورشید بر گرد چھره

آموزان  ھایی است که در دست دانش از این دسته خرافات، اوراق و نوشته
بینیم. نویسـنده  ز برگزاری امتحانات میو دانشجویان مسلمان ھر سال قبل ا

                                           
 ، سندش جید است.۴۰۰، ص ۱۲: ج فتح الباری -١
 .١٣٣٠مسلم:  -٢
گوید: بنا بر شرط مسلم صحیح  ) محقق کتاب می٦٣٠٩روایت ابن حبان، شماره ( -٣

 است.
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برای امت بیـان  صکند که طی آن وصیت رسول خدا یا ناشر آن گمان می
رسـد. او مـدعی  شده که اکنون از طریق شیخ احمد، خادم حرم، به آنان می

در خواب نزد او آمده است و او را بـه نوشـتن ایـن  صاست که رسول خدا
ی آن را و باور کند و تعدادی از آن را نامه سفارش کرده است و ھرکس وصیت

اش زیاد و در امتحانات نیـز قبـول  یک بار بنویسد یا چاپ کند، مال و سرمایه
یابد، اگر کسی آن  اگر بیمار باشد شفا می ،شود شده و در کارھایش موفق می

شـود،  را تأیید نکنـد و مضـمون آن را بـاور نکنـد، در امتحانـات مـردود می
شود. اینان با پخـش ایـن  ند و به بلاھای دیگری گرفتار میمیر فرزندانش می

خوانـدن دور و پریشـان  ھا و خرافات، دانشجویان را از مطالعـه و درس دروغ
کنند. از این رو، به رونویسی تعداد بیشتری از اوراقی که باور کـرده انـد  می

ز پردازنـد. اگـر بعـد ا آیـد، می شان می که موفقیت فقط از سوی آن به سراغ
کننـد و دینـداران را  تلاش بسیار در امتحان مردود شوند در دیـن شـک می

ھا بیـزار  ھا و خرافـه شمارند، در صورتی که دینداران از ایـن بـدعت خوار می
 ھستند.

ی ما به کسـی کـه کـارش مشـکل شـد و بـرای  توصیهآنکه  کوتاه سخن
رع بکوشد و رسیدن به خیر، راه یافته نشد، این است که در دعا و زاری و تض

فقر و ناتوانی و بیچارگی خویش را در پیشگاه پروردگار اظھار کنـد و عبـادت 
ی خویش را به پروردگارش عرضه کند و امیدوار باشد که پروردگـار  فروتنانه

 ترین راه، رھنمون خواھد شد. یافته او را به بھترین و ھدایت
ای بـر  مسـئلهکنند که ھرگاه حکم  نقل می /از شیخ الإسلام ابن تیمیه

شـد، بـه  مانـد و درسـت و نادرسـت آن بـرایش مشـخص نمی او پوشیده می
کـرد. گـاھی بـه بعضـی از  بـرد و او را التمـاس و زاری می پروردگار پناه می

انداخت و پیشانی  برد و خود را به زمین می پناه می بیابان مساجد قدیمی در
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را بـه پیشـگاه سـایید و زبـونی و فروتنـی و خاکسـاری خـویش  بر خاک می
 گفت: کرد و می پروردگار یکتا عرضه می

 .»يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني«
ی سـلیمان بـه مـن  ای معلم ابراھیم بـه مـن تعلـیم ده. ای فھماننـده«

 .»بفھمان
کـرد و دری در  داد تـا خداونـد مشـکل او را حـل می ھمینطور ادامه می

ھا و بس داناسـت.  چرا که خداوند بسیار گشایشگر مشکل ،گشود برابرش می
ای یا چیزی یا حالتی که بر من مشکل  گفت: گاھی ذھنم در برابر مسئله می

پس ھزار بار یا بیشتر و کمتـر  ،کرد شد و حالت ایستایی پیدا می بود، قفل می
کردم تا زمانی که خداونـد بـه مـن شـرح صـدر  از خداوند طلب مغفرت می

 شد. و ابھام آنچه که بر من پیش آمده بود، رفع میداد  می
 فرماید: می صرسول خدا

 .)١(»بالسلام بخل من الناس وأبخل الدعاء عن عجز من الناس أعجز«
ترین انسـان  ترین انسان کسی است که از دعا ناتوان شود و بخیل ناتوان«

 .»دادن دریغ کند کسی است که از سلام
 فرموده است: صنیز رسول خدا

هُ  مَنْ « نْ  سَرَّ
َ
ُ  �سَْتجَِيبَ  أ   ا�َّ

َ
ُ  َ�عَالى

َ
دَائدِِ  عِندَْ  له كُرَبِ  الشَّ

ْ
عَاءَ  فلَيْكُْثِرِ  وَال  فِى  الدُّ

 .)٢(»الرَّخَاءِ 
ھا دعایش  ھا و مصیبت ھرکسی دوست دارد که خداوند به ھنگام سختی«

 .»را اجابت کند، باید به ھنگام خوشی به کثرت دعا کند

                                           
 .۶۰۱: سلسلة الأحاديث الصحيحةآلبانی،  -١
 ).٥٩٣ھمان، شماره ( -٢
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 چه باید کرد؟بعد از استخاره 

 کننده بعد از آن سه کار بایست انجام دھد: استخاره
 .کاری را که قبلاً به آن تمایل و شرح صدر پیدا کرده انجام دھد -۱
حتی اگر به موردی خاص قلباً تمایل و شرح صدر نداشت، بـازھم آن  -۲

 .را انجام دھد
د و اگر بین انجام دو کار دودل بود، مجدداً نماز بگزارد و استخاره کن -۳

چنان خشوع و فروتنی کند و اصرار ورزد کـه ھـر جزئـی از اجـزای 
 بدنش به خداوند تعلق پیدا کنند.

بخاطر داشته باشیم که ربط خواب با استخاره اشتباه است، و بایـد بـرای 
اصلاح و تصحیح آن اقدام شود. این اعتقاد عوامانـه کـه اسـتخاره حتمـاً در 

نیت کرده در خواب ببیند و خیر را از  شب پیش از خواب باشد تا آنچه را که
چرا که اساس شناخت خیر از  ،پایه است شر بشناسد، اعتقادی نادرست و بی

شر و آنچه که لازم است بعد از استخاره انجـام دھـد، خـود از عبـارات دعـا 
خـواھیم و از او طلـب  مشخص است. یعنی ما از خداونـد خیـر و خـوبی می

سـان و خجسـته گردانـد و دلھایمـان را بـه آن کنیم که خیر را برایمان آ می
خواھیم که آن را از ما دور سازد  خشنود سازد و در قسمت شر از خداوند می

و ما را نیز از آن دور سازد و ھمیشه ما را به سمت خیر ھـدایت و راھنمـایی 
کند، لذا بعد از استخاره به انتظار ھدایت و حصول توفیق نشسـتن از جانـب 

شریعت ھم ھمین قدر برای ما آورده اسـت  ،و آرزوی ما است خداوند، آرمان
 و مجاز نیستیم که بر آن چیزی دیگر بیفزاییم.

ھایمان بگشاییم تا از سـوی آن  ای برای نفوذ شیطان به دل نبایست روزنه
ھـایش تخـم فسـاد و  ھا و نیرنگ ما را مورد ھجـوم قـرار دھـد و بـا وسوسـه

 کارد.باورھای نادرست را در اذھان ما ب
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کمال خیر و برکت فقط در «خداوند رحمت کند کسی را که گفته است: 
ورشـدن در  پیروی از پیشـینیان اسـت و کمـال شـر و بـدی فقـط در غوطه

 ».ھای پسینیان است ھا و خرافه بدعت
 فرماید: خداوند سبحان می

﴿ ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ �َّ َ  إنَِّ  �َّ
َ ٱ  .]٧حشر: ال[ ﴾عِقَابِ لۡ ٱ شَدِيدُ  �َّ

چیزھایی را که پیامبر برای شما آورده است اجرا کنید و از چیزھایی که «
شما را از آن باز داشته است دست بکشید و از خدا بترسید که خـدا عقوبـت 

 .»سختی دارد
گذاری سخت منع کـرده و  دعتما را از ب صاز اینروست که رسول خدا

گفت و مرتب  گذاری از بدترین امور است. ھمیشه می فرموده است که بدعت
 فرمود: ھر خطبه و درسی می در

و�ن شر الأمور �دثاتها، و� �دثة بدعة، و� بدعة ضلالة، و� ضلالة «
 .)١(»في النار
ی  پدیـدهبدانید که بدترین امور چیزھای جدیـد در دیـن ھسـتند و ھـر «

جدیدی [در دین] بدعت است و ھر بدعتی گمراھی است و ھـر گمراھـی در 
 .»آتش جھنم است

 پرسش و پاسخ

ی آن اسـتخاره  اگر برای کسی مشکلی پیش آمد و خواسـت در بـاره -۱
کند و وقت ھم آنقدر نبود که بتواند ھم نماز بگزارد و ھم دعا کند، یا 

                                           
 .١٥٧٨ی: ( ره، به شما١٨٨/  ٣نسایی: ج  -١
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در چنین شـرایطی دعـای در حال سیر و سفر بود و وضو نداشت، آیا 
 تواند بخواند؟ استخاره را بدون نماز می

توانست از ماشین یا قطار و... پیاده شـود،  ج: اگر در حال سفر بود و نمی
ی را بخواند. اگر وقـت  تواند با اشاره نماز بگزارد، سپس دعای استخاره او می

ا کنـد. اگـر تنگ بود و نمازگزاران و دعا باھم ممکن نبود، فقط به دعا اکتفـ
وضو نداشت و وضوگرفتن ھم ممکن نبود یا به خـاطر تنگـی وقـت یـا بنـابر 

توانست نماز بگزارد،  ی نقلیه ھم طوری بود که نمی علتی دیگر شرایط وسیله
ی تـوانش تـلاش و عمـل کـرده اسـت و  بدون نماز دعا کند. چون به اندازه

اکنون دانستید کـه دھد.  خداوند به چیزی که در توان ما نیست، فرمان نمی
تر از  ی سـنت ھـم پـایین دعای استخاره و نماز برای آن، سنت است و درجه

فرض است، از اینرو، گزاردن نماز سنت داخل سواری، حتی اگـر بـه سـمت 
توانـد بنشـیند.  کرد، جایز است. و به جای قیـام ھـم می غیر قبله حرکت می

دھـد نمـازش باطـل مسلماً اگر این عمـل را در فـرایض بـدون عـذر انجـام 
 شود. والله اعلم می

 اگر کسی دعای استخاره را حفظ نبود چگونه استخاره کند؟ -۲
تواند از خداوند طلب خیر کند و نیازش را نام ببرد.  ج: با ھر لفظی که می

بار الھا خیر را به من عطا کـن، خیـر را « »اللهم خير لي واخـتر لي«اگر بگوید: 

خیر ھرکجا که باشـد آن را بـرایم « » حيث كـانواقدر لي الخير« »برایم برگزین
ی فاتحـه و  ، بازھم درست است. خداوند قرائت سوره»میسر و مقدور گردان

ی افـراد نـاتوان  آیات دیگری را که خواندن آن در نماز واجب اسـت، از ذمـه
 ساند تسبیح بخواند، حضرت ابـوھریرهتو ساقط کرده است و به جای آن می

 کند: روایت می صاز پیامبر اکرم
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مَرْتُُ�مْ  إذَِا«
َ
مْرٍ  أ

َ
توُا بأِ

ْ
 .)١(»فَاْ�تَهُوا َ�نهُْ  َ�هَيتُُْ�مْ  وَمَا، اسْتَطَعْتمُْ  مَا مِنهُْ  فأَ

تان انجام  ی توان کنم، آن را به اندازه وقتی شما را به انجام کاری امر می«
 .»دارم از انجام آن دست نگه دارید دھید و از آنچه که شما را باز می

 ی توانش عمل کرده است. آن شخص در این صورت ھم به اندازه
حمـد و اینکـه  شخصی دعای استخاره را بعد از نماز استخاره، بدون -۳

خواند، آیا ایـن حـد  ثنای خدا گوید و یا بر رسول صلوات بفرستد، می
 برایش کافی است؟

ثنـای ج: اصل این است که در آغاز و پایان ھر دعایی، دعاکننده حمـد و 
از رسـول  س، چنانکـه علـیصـلات بفرسـتد صخدا گوید و بر رسول خدا

 کند: روایت می صخدا

 .)٢(»ج كل دعاء �جوب حتى يص� على النبي«
درود فرسـتاده  صشـود، تـا بـر رسـول خـدا ھیچ دعایی پذیرفته نمی«
 .»نشود

از ســوی دیگــر بــه خــاطر تشــابه بــا مؤمنــانی کــه در بھشــت ھســتند، 
دھـد کـه  در دعا مناسب است. خداونـد از آنـان خبـر میکردن خدا  ستایش

 گویند: می

ٰ دَعۡ  وَءَاخِرُ ﴿ نِ  هُمۡ وَٮ
َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ أ  .]١٠[یونس:  ﴾لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ

و خــتم دعــا و گفتارشــان ایــن اســت: ســتایش پروردگــار جھانیــان را «
 .»سزاست

                                           
ترمذی سندش ضعیف است. این روایت را با وجود ضعف سندش برای افراد ناتوان  -١

گوید: حدیث ضعیف نزد من از رأی  بدین خاطر پیشنھاد کردم که امام احمد می
 رجال بھتر است.

 ).۲۰۳۵ی ( : شمارهسلسلة الاحاديث الصحيحة، ۱۶۰، ص ۱۰: ج مجمع الزوائد -٢



 جاستخاره در پرتو رهنمودهای پیامبر    ٧٨

 

 در روایتی دیگر آمده است:

مْرٍ  كُلُّ «
َ
  لاَ  باَلٍ  ذِى أ

ُ
مَْدُ  ِ�يهِ  ُ�بدَْأ

ْ
ِ  بِالح ْ�طَعُ  َ�هُو ِ�َّ

َ
 .)١(»أ

 .»ھرکاری که با الحمدلله آغاز نشود، دم بریده و ناقص خواھد بود«
گوید: علماء بر استحباب گفتن الحمد لله و صلوات بـر  می /امام نووی

پیامبر در آغاز و پایان دعا اتفـاق دارنـد، آثـار و روایـت در ایـن بـاره زیـاد و 
گوید: آغاز دعای استخاره و خـتم آن  ی دعای استخاره می رند. در بارهمشھو

 ، مستحب است.صبا الحمد لله وصلوات بر رسول الله
ی استخاره تأکید شده است نماز اسـتخاره اسـت.  تنھا چیزی که در باره

 ،ی عمل پوشـانده اسـت اگر نماز استخاره را خواند، گویا به امر مطلوب جامه
یث استخاره، ذکری از ثنا و حمـد بـرای خـدا و درود بـر چون در سیاق حد

پیامبر اکرم نیست. شاید بدین سبب در دعای استخاره از حمد و ثنـا و درود 
ی کافی ثنا و حمد و سـلام و  یادی نکرده است که در نمازِ استخاره به اندازه

درود وجود دارد و به ھمان بسنده کرده است، یـا عـدم ذکـر آن بـه خـاطر 
در  صی عمومی است که مشروعیت ثنا و حمد و صلوات بر رسول اللهدلایل

شود. دیدگاه امام نووی متکی به ھمین دلیل اخیر  ھر دعایی از آنھا افاده می
نیز ھمین است. من نیز ایـن حـدیث  /است. فتوای شیخ عبدالعزیز بن باز

 فرمود: سبه ابوایوب انصاری صدھم: رسول اکرم پیامبر را ترجیح می

ِطْبَةَ  اكْتمُِ «
ْ
  ُ�مَّ  ،الخ

ْ
أ حْسِنْ  توَضََّ

َ
ُ  كَتبََ  مَا صَلِّ  ، ُ�مَّ وضُُوءَ  فأَ  احْمَدْ  ُ�مَّ  لكََ  ا�َّ

 .»وََ�ِّدْهُ  رَ�َّكَ 

                                           
 کار، روایت مرسل است.رک: نووی، الاذ -١
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امر خواستگاری را در قلبت پنھان کن، سپس وضوی کامل بگیر، آنگـاه «
ھرچند که خداوند میسر کرده است نماز بگزار، سـپس بـه حمـد و تمجیـد 

 .»دگارت بپردازپرور
 سپس بگو:

قدِْرُ  وَلاَ  َ�قْدِرُ  إِنَّكَ  اللَّهُمَّ «
َ
عْلمَُ  وَلاَ  وََ�عْلمَُ  أ

َ
نتَْ  أ

َ
غُيُوبِ  عَلاَّمُ  وَأ

ْ
 .)١(»ال

دانم، تـو  دانـی و مـن نمـی تـوانم، تـو می تـونی و مـن نمی خدایا تو می«
 .»ھا ھستی ی غیب داننده

حمـد بـرای خـدا بعـد از اگر روایت فوق صحیح باشد بر مشروعیت ثنا و 
 نماز و پیش از استخاره صراحت دارد. والله اعلم.

ی امـری  خواھند از خداوند به صورت دستجمعی در بـاره گروھی می -۴
گزارنـد، آیـا  طلب خیر کنند و ھمگی نماز استخاره را با جماعـت می

 این کارشان صحیح است؟
ز است مشـروط ج: نماز استخاره و نوافل دیگر، جز مؤکده، با جماعت جای

 بر انجام آن دلیلی باشد، مانند نماز تراویح.آنکه  بر
امام بخاری در کتاب گرانسنگ خویش الجامع الصحیح بابی تحت عنوان 

بسته است. برای اثبات و تأیید جواز نوافل بـه صـورت  »صلاة النوافل جماعة«

 صجماعت حدیث عتبان بن مالک را ذکر کرده است که او از رسـول خـدا
اش نماز بگزارد، تـا بـرای او مسـجد باشـد.  کند در مکانی از خانه ت میدعو

گوید: مکانی را که دوست داشتم در آنجا نماز بگزارم، به  عتبان بن مالک می
در آن مکان ایستاد و الله اکبـر  صنشان دادم و رسول خدا صرسول خدا

                                           
امام احمد، طبرانی و ابن حبان. در سند حدیث عبدالله لھیعه وجود دارد. نام برده  -١

مختلف فیه است. امام احمد حدیث را با سندی دیگر روایت کرده است که تمامی 

 .۲۸۰، ص ۲: ج مجمع الزوائد، ۴۹، ص ۵: ج الفتح الربانیرجال آن ثقه ھستند. 
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سـلام گفت و ما پشت سر او صف بستیم. دو رکعت نماز نفل گـزارد، سـپس 
ی  در خانـه صداد و ما ھم سلام دادیم. نیز ثابت شده است که آن حضرت

ام سلیم نمازگزارد و ام سلیم و فرزندش انس بن مالـک پشـت سـر او اقتـدا 
 کردند.

 سکند کـه حضـرت عمـر ب المؤطأ ذکر میروایتی در کتا /امام مالک
ن نماز چاشت را با غلام خودش به صورت جماعت گزارده است. مثـل ھمـی

 روایت را امام شاطبی در الاعتصام ذکر کده است.
اش نمازھـای نفـل را بـه  وی افزوده است که اگر کسـی گـاھی در خانـه

صورت جماعت بگزارد ھیچگونه اشکالی ندارد، ھمچنین از امام مالک جـواز 
نمازھای نافله به صورت جماعت روایت شده است به شرطی کـه بـرای ایـن 

 مردم را برای آن دعوت نکنند.کار اعلام عمومی نشود و 
 نمازھای نافله بر دو قسم ھستند: )١(گوید: امام نووی می

نمازھایی که سنت است آنھا را با جماعت بگزارند، ھماننـد نمازھـای  -۱
ی دیگـر  عیدین، کسوف، استسقاء و نماز تراویح، ما در نمازھای نافله

ھای  و نفلھای راتبه (مؤکده) ھمراه فرائض، نماز چاشت  مانند سنت
بـا جماعـت ھـا  این مطلق برای آنھا جماعت مسـتحب نیسـت، اگـر

 توان آن را مکروه نامید. گزارده شوند جایز است و نمی
در دو کتاب مختصر البویطی و الربیع، تصریح کرده است  /امام شافعی

که گزاردن نمازھای نفل به صورت جماعت ھیچ اشکالی ندارد. دلیـل جـواز 
ی سخنانش  صورت جماعت احادیث فراوانی است. در ادامه نمازھای نافله به

افزاید: طبق روایت ابن عباس، انس بن مالک، ابن مسعود و حذیفه ثابـت  می
ی  است که اصحاب با پیامبر خدا نمـاز نافلـه را جماعـت گـزارده انـد. ھمـه

                                           
 .۵۵-۵، ص ۴: ج مهذبـال مجموع شرحـال -١
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روایات مزبور در صحیحین [بخاری و مسلم] موجودند، جز حدیث حذیفه که 
 ت.در مسلم اس

شود کـه نمـاز اسـتخاره بـه  از خلاصه دلایل گذشته، چنین استنباط می
صورت جماعت، جایز است. گرچه به صـورت انفـرادی بھتـر اسـت. چـه در 

 ی فرد به کار رفته است: حدیث استخاره صیغه

حَدُُ�مْ  هَمَّ  إذَِا«
َ
مْرِ  أ

َ
كَعْ  بِالأ عَتَْ�ِ  فلََْ�ْ

ْ
 .»رَ�

، وقتی تصمیم کاری را گرفتیـد بالأمر فاركعواإذا هممتم بینیم نگفت:  می
نماز بخوانید. افزون بر آن، ھیچ روایتـی از صـحابه نیامـده اسـت کـه نمـاز 

 استخاره را به صورت جماعت گزارده باشند. والله اعلم.
 وصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم





 
 
 

 در مورد دعا صهای پیامبر گلچینی از تشویق

عَاءَ «فرموده است:  صرسول اکرم عِبَادَةُ  هُوَ  الدُّ
ْ
 .)١(»ال

 .»دعا عین عبادت است«
 سپس تلاوت فرمود:

سۡ  عُوِ�ٓ دۡ ٱ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  لَُ�مۚۡ  تَجِبۡ أ  عِبَادَِ�  َ�نۡ  ِ�ُونَ تَكۡ �سَۡ  �َّ

 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠ دَاخِرِ�نَ  جَهَنَّمَ  خُلوُنَ سَيَدۡ 
گوید: مرا به فریاد بخوانید تا از شما بپذیرم، کسانی کـه  پرورگار شما می«

دانند که مرا به فریاد خوانند یقـین بداننـد خـوار و  تر از آن می خود را بزرگ
 .»پست داخل دوزخ خواھند شد

 فرموده است: صرسول خدا

ءٌ  ليَسَْ « ْ�رَمَ  شَيْ
َ
ِ  عَلىَ  أ عَاءِ  مِنَ  ا�َّ  .)٢(»الدُّ

 .»تر نیست ھیچ چیزی نزد خداوند از دعا گرامی«
 نیز فرموده است:

حَدُُ�مْ  َ�مَ�َّ  إذَِا«
َ
إِ�َّمَا فلَيْكُْثِرْ  أ

لُ  فَ
َ
 .)٣(»رَ�َّهُ  �سَْأ

ھرگاه یکی از شما چیزی آرزو کرد و از خداوند خواستار چیزی شد باید «
 .»کند زیاد بخواھد، چون او از پروردگارش سؤال می

 در روایتی دیگر آمده است:

                                           
 به روایت ترمذی. حدیث صحیح است. -١

 . حدیث حسن است.مفردـالادب الترمذی، امام احمد، بخاری در  -٢
 طبرانی در الاوسط. رجال سندش صحیح ھستند. -٣
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 .)١(»ر�َّه �سألُ  فإنما فليكثرْ  أحدُ�م سأل إذا«
ھروقت یکی از شما از خداوند چیزی سؤال کرد، باید زیاد سـؤال کنـد، «

 .»کند چون از پروردگارش سؤال می
 کند که آن حضرت فرمود: نقل می صاز رسول خدا سحضرت انس

لْ «
َ
حَدُُ�مْ  لِيسَْأ

َ
وْ  حَاجَتَهُ  رَ�َّهُ  أ

َ
هِ أ ُ  حَتىَّ  حَوَائِجِ

َ
له

َ
 اْ�قَطَـعَ  إذَِا َ�عْلِـهِ  شِسْعَ  �سَْأ

ُ  حَتىَّ 
َ

له
َ
 .)٢(»المِْلحَْ  �سَْأ
ی نیازھایتـان را از پرورگارتـان مسـئلت کنیـد.  حتماً شما نیاز و یا ھمه«

ھنگامی که قطع شود، از او سؤال کنید و حتی نمک را  تان را حتی بند کفش
 .»از او مسئلت کنید
 گوید: می لحضرت عایشه

لُوا االلهَ كل شيء حتى الشسع فإن االله إن لم ييسر لم يتيسر«  .»سَ
از خداوند ھرچیزی که نیاز دارید سؤال کنید، حتی بند کفـش را، زیـرا «

 .»شداگر خداوند آن را فراھم نکند میسر نخواھد 
 فرموده است: صگوید: رسول خدا می سحضرت ابوھریره

لْ  لمَْ  مَنْ «
َ
َ  �سَْأ  .)٣(»عَليَهِْ  َ�غْضَبْ  ا�َّ

 .»ھرکس از خداوند مسئلت نکند حتماً بر او خشم خواھد گرفت«
 فرموده است: صگوید: رسول خدا می بحضرت عبدالله بن عباس

                                           
 .۱۳۲۵بشماره:  سلسلة الاحاديث الصحيحة -١
به روایت بزار. رجال او رجال صحیح ھستند به جز یسار ین حاکم که او نیز ثقه  -٢

 .۱۵، ص ۱۰: ج مجمع الزوائداست. 

 ی حدیث حسن است. ، ابن ماجه. درجهمفردـالأدب الترمذی: بخاری در  -٣
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 .»استبھترین عبادت، دعا « .)١(»الدعاء العبادة أفضل«
 فرموده است: صگوید: رسول خدا می ساسامه بن زید

ِ مِنْ عِلمٍْ لاَ َ�نفَْعُ « َ عِلمًْا ناَفِعًا وََ�عَوَّذُوا بِا�َّ  .)٢(»سَلُوا ا�َّ
از خداوند علم سودمندمسئلت کنید و از علم غیر سـودمند بـه او پنـاه «
 .»برید

 فرموده است: صگوید: رسول اکرم می سحضرت عباده بن صامت

رضِْ  عَلىَ  مَا«
َ
َ  يدَْعُو مُسْلِمٌ  الأ ُ  آتاَهُ  إلاَِّ  بِدَعْوَةٍ  ا�َّ وْ  إيَِّاهَا ا�َّ

َ
 مِنَ  َ�نهُْ  صَرَفَ  أ

وءِ  ثمٍَ  يدَْعُ  لمَْ  مَا مِثلْهََا السُّ
ْ
وْ  بمَِأ

َ
قَوْمِ  مِنَ  رجَُلٌ  َ�قَالَ . رحَِمٍ  قَطِيعَةِ  أ

ْ
. نُْ�ثِرَ  إذًِا ال

ُ  :قَالَ  ْ�ثَرُ  ا�َّ
َ
 .)٣(»أ
ھر مسلمانی در روی زمین از خداوند چیـزی مسـئلت کنـد، قطعـاً بـه «

ھای وی ترتیب اثر خواھـد داد، یـا مشـکلی ھماننـد آن را از او دور  خواسته
خواھدکرد، به شرطی که دعایش منجر بـه گنـاھی و یـا باعـث قطـع پیونـد 

خـواھیم.  خویشاوندی نشود، یکی از حاضرین گفت: در این صورت بیشتر می
 .»کند بخشد و بیشتر اجابت می فرمود: خداوند متعال ھم بیشتر از آن می

 فرمود: شنیدم که می صگوید از رسول خدا می لحضرت عایشه

قرَْبُ «
َ
 الليـْلِ  ثلُُـثِ  في يصَُـ�ِّ  قَامَ  و�ذا ،سُجُودِهِ  في ر�ِّهِ  من العبدُ  يَُ�ونُ  مَا أ
ن استطَعْتَ  فإنِ ،الآخِرِ 

َ
نِ  تُ�ونَ  أ اعَةِ  تلِكَْ  في االلهَ  يذَكُرُ  مِمَّ  .)٤(»فَُ�نْ  السَّ

                                           
 .۱۵۷۹: سلسلة الأحاديث الصحيحةآلبانی،  -١
 .١٥١١ھمان بشمارۀ:  -٢
 مسند، حدیث صحیح است.ترمذی: امام احمد در  -٣
، ص ۴: ج جامع الاصولترمذی، ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است، نسایی، حاکم،  -٤

۱۴۴. 
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در سجده و ھمچنین در ثلث آخر شب بیش از ھر زمان دیگـر بنـده بـا «
توانستی از کسانی باشـی کـه در ایـن  پروردگار خویش نزدیک است. اگر می

 .»نشینند، پس از آنان باش لحظه به ذکر و نیایش خدا می
 فرمود: می صگوید: رسول اکرم می سحضرت ابودرداء

خِيهِ  المُْسْلِمِ  المَْرءِْ  دَعْوَةُ «
َ
غَيبِْ  بِظَهْرِ  لأ

ْ
سِهِ  عِندَْ  ،مُسْتجََابةٌَ  ال

ْ
ٌ  مَلَـكٌ  رَأ  مُـوَ�َّ

خِيهِ  دَعَا  كُلَّمَا بِهِ 
َ
ُ  المَْلَكُ  قَالَ  ،بِخَْ�ٍ  لأ  .)١(»بمِِثلٍْ  وَلكََ  آمِ�َ  :بِهِ  المُْوَ�َّ

برای برادر مسلمانش در غیاب او پذیرفته خواھـد شـد و دعای مسلمان «
ای مأمور است که ھرگاه برای برادر خـودش دعـای خیـر  بالای سر او فرشته

گوید: آمین (قبول باشد) و برای خودت ھمچنین  ی مأمور می کند آن فرشته
 .»باد

                                           
 .۵۰، ص ۱۷: ج صحيح مسلم بشرح النووی -١



 
 
 

 پایان

آنچه گذشت، مروری سریع بود که با نماز و دعـای اسـتخاره پشـت سـر 
 اند. سلمانان این دو مورد را ترک کردهنھادیم. اما دریغا که بسیاری از م

ھا و باروھایی که خـدا و  ی شرع را با عادت ی پاکیزه اینان متأسفانه چھره
 اند. ند، آلوده ساختهاام کردهرسولش حر

در این مرور گذرا، مشاھده کردید کسانی را که از سنت پاک رسول خـدا 
کننـد،  روی گردانند و به دنبال کاھنان، ساحران و شعبده بـازان حرکـت می

 بینند. پس زیان بزرگی می
ھا و رؤیاھا ھیچ وقت بر مبنای شریعت و احکام نبـوده و  دیدید که خواب
 ی مورد اتفاق علمای مشھور و قابل اعتماد است. نیستند. این مسئله

ی  ی قرائت در نماز دانستید که ھر مقداری از قرآن بعـد از سـوره در باره
فاتحه در نماز استخاره بخواند نیز درست است و قبـل از ھمـه چیـز، روزی 
حلال باید مد نظر باشد. حضور قلب نیز الزامی است. سپس تجرد و یکسویی 

ھای آن،  ی خـویش و تبـرا و دوری از ھـوای نفـس و خواسـته از حلو و قـوه
سپس استقبال قبله و تضـرع و زاری و فروتنـی و دل شکسـتگی و تکـرار و 

 اصرار در دعا خوب و پسندیده است.
چـرا کـه خداونـد  ،ورد آن باشـد» یا رب«ھمیشه زبانت را عادت بده که 

ای را رد  ندهکن دارای لحظات و ساعاتی است کـه در آن سـؤال ھـیچ سـؤال
 گرداند. کند و آرزومندی را ناامید نمی نمی

کنم  ی استخاره. از خداوند مسـئلت مـی ھای بنده در باره این است یافته
اش  که به بنده در برابر ایـن رسـاله پـاداش عنایـت کـرده و بـرای خواننـده

سودمند گرداند. اگر در آن خطا و اشتباھی اسـت از جانـب مـن و شـیطان 
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در آن صوابی ھست به خاطر توفیق و پشتیبانی خداوند سـبحان است و اگر 
 است.

شک او  گر به حق و به راه راست و صراط مستقیم. بی تنھا او است ھدایت
اش خاتم پیـامبران  بھترین دوست و یاور است. درود و سلام خداوند بر بنده

 باد.  صمحمد

انَ  بْحَ بِّكَ  سُ بِّ  رَ ةِ  رَ زَّ عِ ماَّ  الْ ونَ  عَ فُ مٌ  ،يَصِ لاَ سَ لىَ  وَ لِينَ  عَ سَ دُ  ،المُْرْ َمْ الحْ بِّ  اللهَِِّ وَ  رَ

المَِينَ  عَ  .الْ



 
 
 

 دعا

فرماید: بر مردم دورانـی خواھـد آمـد کـه  می سحضرت حذیفه بن یمان
یابد، مگر کسی که دعایی مانند آدم غرق شده در  ھیچکس در آن نجات نمی

 آب، دعا کند.
قد كثر الفساد في البر والبحر، وقل من يعرفك في الشدة والرخاء،  اللهم«

ومن يدعوك وحدك في السراء والضراء، اللهم تب علينا ولا تهلكنا بما صدر منا 

 .)١(»ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا
بار الھا! فساد در خشکی و دریـا بـه اوج خـود رسـیده اسـت و اندکنـد «

خوشی بشناسند و اندکند کسانی که تنھا تـو را کسانی که تو را در سختی و 
در خوشی و ناخوشی فرا خوانند. بار الھا! به مـا توفیـق توبـه عنایـت کـن و 

ھلاک مگردان و ایم  ی ما را پذیرا باش و ما را به خاطر آنچه مرتکب شده توبه
 .»به خاطر کارھا و خطاھای نادانان، ما را عذاب مده

 »والسلام«

                                           
 .۳۱، ص ۱: ج صفة الصفوة -١
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از دیرباز برای تشخیص خوب یا بدبودن کاری کـه تصـمیم 

رود.  ھای خاصی به کـار مـی به انجام آن گرفته شده، روش
فال حافظ و فال قھوه و استخاره گرفتن بـا قـرآن از  امروزه
ھای متداول در میان مردم است. بدیھی است که این  شیوه
توانند سرنوشت ما را رقم بزنند و یا ما را نسبت  ھا نمی شیوه

گاه کنند.  به وضعیت تصمیمی که گرفته ایم، آ
بـه ثبـوت  صای که در ایـن بـاب از پیـامبر بھترین شیوه

ھای  خاره است. چه خوب است به جـای شـیوهرسیده، است
خرافی استخاره، این شیوه که ھم خردمندانه است و ھم با 

 موازین شرعی مطابقت دارد، در زندگی ما رایج شود.
ای کـه پـیش روی داریـد، بـا  حجم امـا آموزنـده نوشتار کم

 ھمین ھدف فراھم آمده است.
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